
  
  
  
  
  
  
  

   1طبقۀ واژگانی جدید در زبان فارسی کشدگی و خلق ی دستوری
 

  )دانشگاه تهران ،شناسی دانشجوی دکتری زبان(امیرسعید مولودی 
  )دانشگاه شیراز ،شناسی دانشیار گروه زبان( مهرزاد منصوری

  
گروهی از کلمات در زبان فارسـی ) درزمانی(هدف پژوهش حاضر بررسی تاریخی  :یدهچک

انـد و بـه طـور  های پیشین زبان فارسی دارای مقولـۀ واژگـانی مشـخص بوده است که در دوره
اند، اما در فارسی امروز تنها کارکردشان حضور  رفته های مختلف به کار می مستقل در ساخت

هـای  از رهگـذر بررسـی تـاریخی واژه. در فعل مرکّب است) فعلیار(عنوان عنصر غیرفعلی  به
، شـدگی شناسی، در چهارچوب نظـری دستوری هایی چون صرف و نحو و معنی مذکور در حوزه
شـدگی ویژگـی مـذکور را  واسـطۀ فراینـدی بـه نـام دستوری ها به شود که این واژه مشخص می

در مطالعات پیشـین، . گانی این کلمات استهدف دیگر اثر حاضر بررسی مقولۀ واژ. اند یافته
زمـانی همچـون دسـتور  هـای مـورد نظـر بـا رویکردهـای هم بندی تعـداد کمـی از واژه مقوله

ای صورت پذیرفته است، اما نقدهایی به آن مطالعات وارد است که در اثر حاضـر بـه  خودواژه
بنـدی ایـن کلمـات، بـه معرفـی  زمانی و درزمانیِ مقوله های هم نهایتاً بررسی. پردازیم یآنها م
  .شود در زبان فارسی منجر می» فعلیار محض«طبقۀ 

 
  .ای بندی، دستور خودواژه شدگی، فعلیار محض، مقوله زبان فارسی، دستوری: ها کلیدواژه

                                                            
پس ، كه در حين نگارش اثر حاضر و بيدي جناب دكتر حسن رضائي باغ دانيم از استاد فرزانه، ود لازم ميبر خ. ١

  .هاي فراوان برديم، صميمانه تشكر كنيم شان بهره هاي ارزشمند از اتمام آن از راهنمايي



١٠دستور   مقاله ٢٠٠
...طبقۀ واژگانی  کشدگی و خلق ی دستوری

 
 مقدمه. ١

وسیلۀ آن واحـدهای واژگـانی بـه امکانـات دسـتوری  فرایندی است که به 1شدگی دستوری
در . های دنیا موارد فراوانی از آن گزارش شده اسـت ی که در تمامی زبانشوند؛ فرایند تبدیل می

تمرکـز . های متعددی از این فراینـد اشـاره شـده اسـت زبان فارسی نیز در آثار مختلف به نمونه
ای از این فرایند است که تا کنون مورد بررسی و توجه قـرار نگرفتـه  پژوهش حاضر بر روی گونه

جب آن کارکردِ کلماتی که در گذشتۀ زبان فارسی دارای مقولۀ واژگـانی و مو ای که به است؛ گونه
به حضـور  ،در فارسی معاصر ،اند های صرفی ــ نحوی مخصوص آن مقوله بوده بالطبع ویژگی

سـیر  (Traugott 1999) برخی همچون تراگوت. عنوان فعلیار در افعال مرکّب تبدیل شده است به
دانند، امـا برخـی نیـز همچـون  می 2شدگی دیق فرایند واژگانیتحولی افعال مرکّب را از مصا

کیموتو  بخـش (زدایی فعلیار و همکـرد  به علت مقوله (Brinton & Akimoto 1999)برینتون و آ
در ایـن . داننـد شـدگی می و برخی دلایل دیگر آن را از مصـادیق دستوری) فعلی فعل مرکّب

ترکیب دو دیدگاه پیشین است؛ به عبارت دیگـر، زمینه دیدگاه سومی نیز وجود دارد که همانا 
معتقدند به وجود آمدن  (Quirk et.al. 1988)در این دیدگاه افرادی همچون کوئرک و همکاران 

افعال مرکّب در طول زمان محصول هر دو فرایند مـذکور اسـت و درحقیقـت افعـال مرکّـب 
نیـز بـا ) ١٣٩١(کهن و داوری نغزگوی . شوند گفته محسوب می پیوستاری میان دو فرایند پیش

در زبـان فارسـی نشـان ) شـدگی تکوین همکردهـا از رهگـذر دستوری(بررسی همکردشدگی 
 شـدگی شـدگی و واژگانی دهند که پیدایش فعل مرکّب محصـول تعامـل دو فراینـد دستوری می

 توانند با هم نظامی از روابـط است و این دو فرایند همیشه در جهت مخالف هم نیستند و می
در زمینـۀ  (Croft 2003)در پژوهش حاضر در چهارچوب نظـری کرافـت . را به وجود بیاورند

هـای پـژوهش  دهیم کـه بـرای داده شدگی، نشـان مـی سازوکارهای دخیل در فرایند دستوری
گیری افعال مرکّبی کـه  شدگی اتفاق افتاده است؛ هرچند، اگر به شکل حاضر، فرایند دستوری

توانیم دیدگاه  عنوان فعلیار هستند نگاهی دقیق بیفکنیم می این پژوهش بههای  دربردارندۀ داده
گیری افعـال مرکّـب را بپـذیریم، امـا در پـژوهش حاضـر تنهـا بخـش  سوم در زمینـۀ شـکل

                                                            
1. grammaticalization 2. lexicalization 
2.  



مقاله
٢٠١ ١٠دستور  
 ...طبقۀ واژگانی  کشدگی و خلق ی دستوری

 
شدگی این پیوستار مورد نظر بوده است و بـا جزئیـات کـافی بـه تبیـین ایـن مسـئله  دستوری

زمانی مقولۀ واژگانی این کلمات با نظریۀ  هم  یهمچنین از رهگذر بررس. پرداخته شده است
توان این کلمات را برحسب معیارهای صـرفی و نحـوی و  دهیم که نمی نشان می 1نمونه پیش

شـدۀ کلمـه در زبـان  ای طبقـات شناخته معنایی یا کاربردشناختی حتی بـه اعضـای حاشـیه
ظـر گـرفتن نکتـۀ بـا در ن. فارسی همچون اسم، فعل، صفت و حرف اضافه متعلـق دانسـت

عنوان  مذکور و همچنین این نکته که تنها تظاهر این کلمات در زبان فارسی معاصر حضور به
  . ایم نامیده» فعلیار محض«فعلیار است آنها را 

در بخـش دوم تحـت . جز مقدمه، اثر حاضر از شش بخش دیگر تشـکیل شـده اسـت به
بندی واحدهای واژگانی و همچنـین  ههای مربوط به مقول ، پژوهش»پیشینۀ مطالعاتی«عنوان 

بخـش سـوم تحـت عنـوان . کنیم شدگی را به طور مختصر معرفی می آثار مربوط به دستوری
دوسـتان  ، به نقـد و بررسـی سـه اثـر کریمی»ای نقد آثار پیشین در مورد مقولۀ صفت گزاره«
در زمینـۀ  (Karimi-Doostan 2011)دوسـتان  و کریمی )١٣٨٨(دوستان و ذاکـر  ، کریمی)١٣٨۶(

، بـه معرفـی اثـر »چهارچوب نظـری«بخش چهارم تحت عنوان . پردازد ای می صفات گزاره
شـدگی  عنوان چهارچوب نظری اثر حاضر در زمینۀ بررسی فراینـد دستوری به (2003)کرافت 

، در چهارچوب نظری »ها تجزیه و تحلیل داده«در بخش پنجم تحت عنوان . اختصاص دارد
فعلیـار «بخـش ششـم بـا عنـوان . کنیم ای پژوهش را تجزیـه و تحلیـل مـیه گفته، داده پیش

شـدگی اسـت  ، به معرفی این طبقـۀ واژگـانی جدیـد کـه محصـول فراینـد دستوری»محض
شده  طرحبندی مباحث  ، جمع»گیری نتیجه«ن اختصاص دارد و نهایتاً در بخش هفتم با عنوا

  .پذیرد در اثر حاضر صورت می
  
  پیشینۀ مطالعاتی. ٢

بنـدی واحـدهای واژگـانی و  ازآنجاکه در پژوهش حاضـر ارتبـاط تنگـاتنگی بـین مقوله
گرفتـه در زمینـۀ  هـای انجـام شدگی وجود دارد، ابتدا مـروری مختصـر بـر پژوهش دستوری

                                                            
1. prototype 



١٠دستور   مقاله ٢٠٢
...طبقۀ واژگانی  کشدگی و خلق ی دستوری

 
  . شدگی خواهیم کرد بندی و سپس بر مطالعات مربوط به دستوری مقوله

، فلاسـفۀ یونـان باسـتان پیشـتاز هـای علمـی شناسی، همانند بیشـتر حوزه در زمینۀ زبان
افلاطون نخستین کسی بود که جملـه  . )١٣: ١٣٨١الدینی  مشـکوة(شدند  اروپائیان محسوب می

تقسیم کرد و با این کار مبنای محکمی بـرای ) 2ریما(و فعلی ) 1نوماوا(را به دو بخش اسمی 
طون تصریح نکـرده بـود کـه البته افلا. های بعد از خود ایجاد نمود ها در دوره بندی واژه طبقه

همچنین وی مقولۀ صفت را . عبارت و یا به هر دوبه د یا نکن آیا اونوما و ریما به واژه اشاره می
 3مویسْـدِ ارسطو به دو طبقۀ پیشین طبقۀ جدیدی به نام سینْ . گرفت زیرطبقۀ ریما در نظر می

بنـدی  در طبقهفت صـ. تعریـف و ضـمایر بـودو  ای که دربردارندۀ حروف ربـط افزود؛ طبقه
پس از افلاطون و ارسطو، رواقیان از طرفی بـه شـمار انـواع . بودارسطو نیز جزو طبقۀ فعلی 

هـای  های دسـتوری موجـود در آن زمـان تعریف کلمه افزودند و از طرف دیگر بـرای مقولـه
عنوان بخشـی از  پس از رواقیان اسکندریان مطالعـات زبـانی را بـه. تری به دست دادند دقیق

نخسـتین  (Dionysius Trax)س های ادبی پی گرفتند و از میان آنها دیونیسیوس تراکْ  ررسیب
توصیف دقیق از دستور زبان یونانی را ارائه کرد و اجزاء کلام را برای نخستین بار به هشت جـزء 

حـرف . ٧حـرف اضـافه، . ۶ضـمیر، . ۵حرف تعریف، . ۴وجه وصفی، . ٣فعل، . ٢اسم، . ١
بنـدی  رومیـان در زمینـۀ دسـتور زبـان و طبقه. )٨٣- ۶٨: ١٣٧٠رابینز (قسیم کرد قید ت. ٨ربط، و 

بـه طـور . های دانش، به ترجمۀ آثار یونانیـان  پرداختنـد واژگانی کلمات مانند بسیاری از حوزه
گفته را عیناً از یونـانی ترجمـه کردنـد،  هشت جزء پیش ،بندی کلمات مثال آنها در زمینۀ تقسیم

   .نشان حرف تعریف وجود نداشت طبقۀ صوت را جایگزین آن کردنداما چون در زبا
ت دستورنویسی فارسی بایستی میرزا حبیـب اصـفهانی را نخسـتین دسـتورنویس در سنّ 

بخشـی از  ،فـارغ از تـأثیر دسـتور زبـان عربـی ،وی برای نخستین بار. فارسی به شمار آورد
زبـان خـود وارد کـرد و مـثلاً بـرای های دسـتور  های دستورنویسی اروپایی را در کتاب شیوه

اسم، فعل، صفت، ضـمیر، کنایـات، : طبقه تقسیم نمود ١٠نخستین بار کلمات فارسی را به 

                                                            
1. όnoma 2. rhêma 3. sýndesmoi 
2.  
3.  



مقاله
٢٠٣ ١٠دستور  
 ...طبقۀ واژگانی  کشدگی و خلق ی دستوری

 
پس از میرزا حبیب اصفهانی، بایستی از . فرع فعل، حروف، متعلقات فعل، ادوات و اصوات

ید و بـه تقلیـد میرزا عبدالعظیم خان قریب یاد کرد که به دستور زبان فارسی رنگ غربی بخش
اسـم، فعـل، صـفت، کنایـات، : گونه در نظر گرفت ٩اقسام کلمه را  ویفرانسزبان از دستور 

تـوان آن را  نیـز کـه می دستور پنج اسـتاد. عدد، قیودات، حرف اضافه، حرف ربط و اصوات
گانـۀ فـوق از انـواع کلمـات در زبـان  بنـدی نـه تر دستور قریب دانست به طبقه صورت کامل

تی زبـان در سـایر دسـتورهای سـنّ . )٢۶-١٧: ١٣٨٠باطنی ( کردایبند بود و آن را حفظ فارسی پ
شده از زبـان یونـانی را مشـاهده  وبیش، این طبقات برگرفته توان با تغییراتی کم فارسی نیز می

که باید آنهـا را ذیـل ــ چهار ویژگی اصلی همۀ آثار فوق را  (Taylor 2003: 23-24)تیلور . کرد
های واژگـانی یـا نظریـۀ ارسـطویی  تی بـه مطالعـۀ مقولـهسـنّ  /یکردهای کلاسـیکعنوان رو
های لازم و  ها برحسب مشخصه مقوله. ١: کند طور بیان می این ــ بندی کنیم بندی دسته مقوله

یعنـی در تعریـف یـک مقولـۀ  ،هسـتند 1ها دوتـایی این مشخصه. ٢ ؛شوند کافی تعریف می
ها دارای مرزهـای  مقولـه. ٣ ؛]-[یا حضـور نـدارد  [+] خاص، یا یک مشخصه حضور دارد

لحـاظ عضـویت در آن مقولـه دارای ارزش ازتمامی اعضای یک مقوله . ۴ ؛مشخص هستند
تـوان کلمـۀ  با طرح ایـن سـؤال کـه چگونـه می (Wittgenstein 1978)ویتگنشتاین . اند مساوی

های نظریـۀ ارسـطویی  هایی برای پرسـش مـذکور، پایـه را تعریف کرد و ارائۀ پاسخ» بازی«
در پاسخ به پرسش فوق، وی معتقـد بـود کـه اعضـای مختلـف . برد بندی را زیر سؤال  مقوله

های مشترک نیستند تـا بـر اسـاس آن بتـوان  ای از مشخصه مقولۀ بازی برخوردار از مجموعه
م همچنین وی معتقد بود که مرز مقولۀ بـازی مـبه. تمایزی را بین بازی و غیر بازی قائل شد
بلکه این امر  ،شود های مشترک قطعی تعریف نمی است و مقولۀ مورد نظر برحسب مشخصه

به عقیدۀ وی هر مقوله مسلماً دارای . پذیرد های ضربدری صورت می وسیلۀ شبکۀ شباهت هب
هـا هسـتند و  از ویژگیدسـته اما برخی از اعضای مقوله برخوردار از یک  ،هایی است ویژگی

 ای بنابراین در یـک مقولـه هـیچ ویژگـی. ها از شماری دیگر از ویژگی برخی دیگر برخوردار

                                                            
1. binary 



١٠دستور   مقاله ٢٠٤
...طبقۀ واژگانی  کشدگی و خلق ی دستوری

 
بنـدی توسـط  های وی در زمینـۀ مقوله یافته. وجود ندارد که همۀ اعضا از آن برخوردار باشند

پی گرفته شـد و بـا انجـام برخـی  (Kempton 1981)مپتون و کِ  (Labov 1973)باو افرادی چون لَ 
تـرین  ترین و منظم اما شاید بتوان دقیق. گشتوی تأیید ات یتجربی صحت نظر های آزمایش

 ,Rosch 1973, 1977)النـور راش  ،شـناس شـناختی گسترش آراء ویتگنشتاین را در آثار روان

1999; Rosch & Mervis 1975) ،نمونـه  گـذار نظریـۀ پیش مشـاهده کـرد و بتـوان وی را بنیان
ناپـذیر بـا واقعیـت  ای خشـک و انعطاف ها به شـیوه وی معتقد بود که تعریف مقوله. دانست
ــه روان ــناختی مقول ــاد اســت ش ــام آزمایش. ها در تض ــا انج ــین وی ب ــدد  همچن ــای متع ه
: اند از کرد که عبارتتجربی تأیید  ازلحاظشناختی چهار ویژگی اصلی نظریۀ خویش را  روان
ها دارای  لـهمقو. ٢ ؛هریک از اعضای یک مقوله به طور مساوی نمایندۀ آن مقولـه نیسـتند. ١

ها را  مقولـه. ۴ اند؛ ها مبهم ها و حاشیه ها در لبه مقوله. ٣ ؛هستند1ساختار شباهت خانوادگی
  . های لازم و کافی تعریف کرد وسیلۀ مجموعۀ واحدی از مشخصه هتوان ب نمی

نیز را بندی دیگری  توان طبقه می (Rauh 2010)و راو  (Baker 2003)در آثاری همچون بیکر 
بـر . های واژگـانی مشـاهده کـرد ردهای موجود در زمینۀ مطالعات مربوط بـه مقولـهاز رویک

گـرا و  توان ذیل دو گروه رویکردهای صـورت بندی رویکردهای موجود را می اساس این طبقه
 Chomsky)گرا همچون چامسـکی  رویکردهای صورتویژگی . گرا قرار داد رویکردهای نقش

ایـن اسـت  (Halle & Marantz 1993)ز تْ ه و مارانْ لِ و هَ  (2003)، بیکر (Ross 1973)، راس (1970
بر استقلال کرده، های نحوی و صوری استفاده  ها غالباً از ملاک بندی واژه که آنها برای مقوله

کیـد  های زبان و همچنـین تسـلط و برتـری آن بـر دیگـر حوزه حوزۀ نحو از سایر حوزه هـا تأ
های واژگـانی از  و پیروانش بـرای تعریـف مقولـه (1970)چامسکی  ،عنوان نمونه به. کنند می

- ,N+]کنند و به این نحو تعریفـی از مقولـۀ اسـم  استفاده می [N, V] دوگانۀ های مشخصه

V] صـفت ،[+N,+V] فعـل ، [-N, +V]  و حـرف اضـافه[-N, -V]  در . دهنـد میارائـه
 & Hopper)امسـون ، هـاپر و ت(Dixon 1982)گرا همچون دیکسون  مقابل، رویکردهای نقش

                                                            
1. family resemblance 



مقاله
٢٠٥ ١٠دستور  
 ...طبقۀ واژگانی  کشدگی و خلق ی دستوری

 
Thompson 1984) ُن ، گیو(Givón 1984) لانگاکر ،(Langacker 1987)  و کرافت(Croft 1991)  بر

بـرای آنـان . انـد ای بـا مرزهـایی مبهم نمونـه های واژگانی مفاهیمی پیش این باورند که مقوله
. کننـد هـای معنـایی و یـا کاربردشـناختی اسـتفاده می های واژگـانی از ملاک تعریف مقوله

هـای  های واژگـانی از ملاک برای تعریف مقولـه (1991 ,1990 ,1984)عنوان نمونه، کرافت  به
2گزارهو  1کاربردشناختی ارجاع

هـای  کند و معتقـد اسـت ایـن ملاک استفاده می 3و توصیف 
های  بسـته فعـل و صـفت و همچنـین هـم و های نحـوی اسـم بسته کاربردشناختی دارای هم

6)ویژگی(و خصوصیت  5لعمو  4معنایی چیز
  .هستند 

 گرفتـه بندی، اکنون بایستی به مطالعـات انجـام های مربوط به مقوله پس از مرور پژوهش
  .اشاره کنیمشدگی  در زمینۀ دستوری

. به کـار گرفتـه شـد (Meillet 1912)ه یِ شدگی برای نخستین بار توسط مِ  اصطلاح دستوری
 ،گیری امکانات دستوری از واحدهای واژگـانی کلالبته کاربرد این اصطلاح برای اشاره به ش

در  (1912)میـه . دارد (Gabelentz 1891)ز تْ نْ لِ و گـابِ  (Humboldt 1823)ریشه در آراء هومبولـت 
اما خود  ،کند شدگی اشاره می و دستوری 7زمینۀ پیدایش امکانات دستوری به دو فرایند قیاس

کید می شدگی از بین دو فرایند فوق، بیشتر بر دستوری ت وی، عـلاوه بـر یاطبق نظربر. کند تأ
توان به ترتیبِ اجـزای  شدگی را می ها، حوزۀ کاربرد دستوری واحدهای واژگانی منفرد و گروه

  .کلام نیز گسترش داد
بـا  ،های هندواروپایی در دو دهۀ نخست قـرن بیسـتم متخصصان زبانوی، دیگر  پس از

تبیین چگونگی پیدایش مقولات تصـریفی به ی، شدگ شان به پدیدۀ دستوری رویکرد درزمانی
زایشـی، مطالعـات  گرایی و سپس دسـتور با ظهور ساخت. ی هندواروپایی پرداختندها زبان

هـای درزمـانی رو بـه افـول  گیری شدگی بـه علـت برخـورداری از جهت مربوط به دستوری
ه در همـین دوره البتـ. ای تبدیل شد ای حاشیه لهئگذاشت و بررسی فرایندهای تاریخی به مس

                                                            
1. referring 2. predicating 3. modifying 
2.  3.  

4. object 5. action 6. property 
5.  6.  

7. analogy 
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در  (Watkins 1964)ز کینْـو واتْ  (Kurylowicz 1964)توان به آثـاری همچـون کوریلـویچ  نیز می

اما بایستی نقطۀ آغاز بازگشـت بـه مطالعـات  ،شدگی اشاره کرد زمینۀ بررسی فرایند دستوری
ون هایی همچـ با افزایش علاقه در زمینـه ،در این دهه. دانست ١٩٧٠ۀ شدگی را ده دستوری

شـدگی احیـا شـد؛ البتـه نقطـۀ عینـی  شناسی، مطالعات حوزۀ دستوری کاربردشناسی و رده
تحـت  (Givón 1971)شدگی در این دهه را بایستی مقالۀ گیون  بازگشت به مطالعات دستوری

صـرفِ امـروز، «بردارندۀ جملۀ مشهور ه دردانست ک »زمانی نحو تاریخی و صرف هم«عنوان 
سویۀ زیر  وی در اثر خود چرخۀ یک. (Hopper & Traugott 2003: 25-26)بود  »نحوِ دیروز است

  : شدگی معرفی کرد را برای فرایند دستوری
  

  صفر>  1شناسی واژ ــ واج> صرف > نحو > گفتمان 
  

نشـینی و  وی سه پارامتر هم. است (Lehmann 1982)اثر تأثیرگذار دیگر در این زمینه لمان 
تـوان میـزان  وسـیلۀ آنهـا می هرا معرفی کرد که ب) اً شش پارامترمجموع(سه پارامتر جانشینی 

 (Heine & Reh 1984)هاینـه و ره . زمانی و درزمانی تعیین کـرد شدگی را ازلحاظ هم دستوری
 از تغییر واجی، تغییر صرفیبود  شدگی که عبارت جزئی از دستوری نیز با ارائۀ یک فرایند سه

شباهتی که . کردندفریقایی را از این منظر بررسی اهای  زبانهای  داده ،نحوی و تغییر نقشیـ 
ایـن اسـت کـه تمرکـز اصـلی هـر دوی آنهـا در فراینـد کرد توان مشاهده  بین دو اثر فوق می

شدگی بر عوامل صرفی و نحوی است و کمتر عوامـل معنـایی را مـورد توجـه قـرار  دستوری
معنـایی (عوامل نقشی به ای  توجه فزایندههای پایانی قرن بیستم  در دهه که درحالیدهند؛  می

معتقــد بــود در فراینــد  (Traugott 1982) تعنوان نمونــه تراگــو بــه. شــد) و کاربردشــناختی
سـویه شـدن  وجود دارنـد کـه موجـب یک ای  کاربردشناختی /شدگی عوامل معنایی دستوری

دگی از شـ طبق نظر وی، جهـت حرکـت تغییـرات معنـایی در دستوریبر. شوند تغییرات می
  . معانی عینی به سمت معانی انتزاعی است

شـدگی  شناسان تـاریخی، فراینـد دستوری شناسان و زبان علاوه بر رده ،های اخیر در سال

                                                            
1. morphophonemics 
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 & Evans)بر اساس نظر اوانـز و گـرین . شناسان شناختی نیز قرار گرفته است مورد توجه زبان

Green 2006) نـد از ا گی مـرتبط هسـتند عبارتشـد سه نظریۀ شناختی که به فراینـد دستوری
  3.هشد و استنتاج فراخوانده 2سازی انتزاعی و 1رویکردهای بسط استعاری

شدگی صورت پذیرفتـه  هایی در زمینۀ بررسی فرایند دستوری در زبان فارسی نیز پژوهش
، اسـتاجی )١٣٨٢(، سـبزواری )١٣٧۶(توان به آثاری همچون خبـاز  است که از میان آنها می

و  )١٣٩١(نغزگـوی کهـن و داوری  )١٣٩٠ب، ١٣٨٩الف، ١٣٨٩، ١٣٨٧(نغزگوی کهن ، )١٣٨٣(
در هریک از این مطالعات جنبۀ خاصی از این . کرد اشاره )١٣٩١(مهند  نغزگوی کهن و راسخ

به توصیف بسط  )١٣٩١(مهند  به طور مثال در نغزگوی کهن و راسخ. بررسی شده استفرایند 
اسـاس آن تبیـین  شدگی در زبان فارسی بر خی موارد دستوریشود و بر استعاری پرداخته می

هایی از زبان فارسی بـرای تبیـین سـازوکارها و  مثال )الف ١٣٨٩(نغزگوی کهن یا در  شود، می
  .گردد شدگی ارائه می اصول حاکم بر دستوری

بندی طبقات واژگانی و  ای مختصر به رویکردهای مربوط به مطالعات مقوله  پس از اشاره
) ١٣٨٨(دوستان و ذاکـر  ، کریمی)١٣٨۶(دوستان  شدگی اکنون بایستی سه اثر کریمی توریدس

تحت عنـوان  ،ها در مورد زیرطبقۀ خاصی از صفت (Karimi-Doostan 2011)دوستان  و کریمی
مرور شود تا پس از مشخص شدن جایگاه آنها در رویکردهـای مربـوط بـه  ،ای صفات گزاره

  . ات ایشان پرداختیی، بتوان به نقد نظربندی طبقات واژگان مقوله
  
  ای نقد آثار پیشین در مورد مقولۀ صفت گزاره .٣

ازآنجاکه یکی از اهداف پژوهش حاضر بررسی مقولـۀ واژگـانی گروهـی از کلمـات در 
هـای پـژوهش حاضـر ذیـل  و در مطالعـات پیشـین تعـداد انـدکی از داده استزبان فارسی 

، در این بخـش اند بندی شده مقوله» طبقات ناهماهنگ«یا » ای صفات گزاره«عناوینی چون 
  . کنیم نقد و بررسی میدر آثار پیشین را های مذکور  بندی واژه مقوله

                                                            
1. metaphorical extension 2. subjectification 3. invited inferencing 
2.  
3.  
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ــزاره ــامی و صــفات گ ــرای اس ــزا  ب ــل مج ــه تحلی ــی س ــان فارس ــود داردای در زب : وج

 . (2011)دوستان  و کریمی) ١٣٨٨(دوستان و ذاکر  ، کریمی)١٣٨۶(دوستان  کریمی

  
  )١٣٨۶(دوستان  کریمی ٣-١

های واژگانی، معتقد است تعدادی از  زمانی به مقوله وی با اتخاذ رویکردی صوری و هم
شدۀ مربوط به طبقات مختلف  های توزیعی شناخته کلمات موجود در زبان فارسی از ویژگی

از جملـه  ،هـای مختلـف زبـان فارسـی کننـد و در فرهنگ کلمه در زبان فارسی تبعیـت نمی
 های به صـورت ،)١٣٨٢(و انوری ) ١٣٨١( همکاران، صدری افشار و )١٣٧٨(های معین  هنگفر

نظرهای موجود در این زمینه،  منظور پایان دادن به اختلاف به وی. اند بندی شده متفاوتی طبقه
آنها را برای نخستین بار به دو گروه اسـامی  ،های توزیعی این کلمات با در نظر گرفتن ویژگی

ای جدید برای اسم و صفت در زبـان  درواقع زیرطبقهکرده، ای تقسیم  ی و صفات گزارها گزاره
ای در  دوستان پس از فهرست کردن تعدادی از صفات گـزاره کریمی. کند میفارسی پیشنهاد 
عنوان عضـو  کند که چـون ایـن کلمـات بـه ، به این نکته اشاره می)١جدول (جدولی مستقل 

ای آنها شک کرد و بایستی آنهـا  نباید در نقش گزاره ،شوند اهر میغیرفعلی در افعال مرکّب ظ
نامد کـه بـا ذکـر چنـد معیـار  می صفتوی در حالی این کلمات را . ای نامید را صفت گزاره

هـایی، عمـلاً نشـان  نحوی برای تشخیص صفت در زبان فارسی و سپس ارائـۀ مثالـ  صرفی
نحـوی صـفات ـ  های صرفی خوردار از ویژگیدهد که اگر قرار باشد کلمات مورد نظر بر می

وی شـده توسـط  معیارهـای ارائه. آیـد به دسـت می) ٣(تا ) ١(های بدساخت  باشند، عبارت
توانند به شکل تفضیلی یـا عـالی  می. ١ :ند ازا برای تشخیص صفات در زبان فارسی عبارت

 بسـیارماننـد  ای کیـدیتواننـد بـا قیـود تأ می. ٣ ؛توانند اسم را توصیف کننـد می. ٢ ؛درآیند
و » فرامـوش«دوسـتان دو کلمـۀ  بـه هـر روی، هماننـد کریمی. )١٩٠: همـان(شوند  توصیف

  :آزماییم ، برحسب معیارهای فوق میاند ای جزو صفات گزارهوی زعم  را که به» محسوب«
  

  ترین محسوب /تر ترین، محسوب فراموش/ تر فراموش * .١



مقاله
٢٠٩ ١٠دستور  
 ...طبقۀ واژگانی  کشدگی و خلق ی دستوری

 
  ش، مسائل محسوب، دانشمندان محسوبهای فرامو افراد فراموش، کتاب*  .٢
  بسیار فراموش، بسیار محسوب*  .٣

  

برحسـب » محسوب«و » فراموش«دهد که کلماتی همچون  های فوق نشان می بدساختی عبارت
سؤالی کـه . ای بنامیم معیارهای وی اصلاً صفت نیستند که در مرحلۀ بعد بخواهیم آنها را صفت گزاره

است که چرا با وجود عدم برآورده کردن معیارهای صفت که توسـط  شود این در این قسمت طرح می
  اند؟ در نظر گرفته شده» صفت«خود وی پیشنهاد شده، کلمات مورد نظر 

برای نشان دادن ) ٢٠٠: ١٣٨۶( دوستان کریمینکتۀ دیگر در مورد اثر مذکور این است که 
عنوان عنصـر  تواند بـه یاین امر که یکی از خصوصیات صفت در زبان فارسی این است که م

بهـره » پاک کـردن«و » تمیز کردن«هایی همچون  غیرفعلی در فعل مرکّب ظاهر شود از مثال
در  ویدهد کـه  نشان می (Karimi-Doostan 1997: 102-104)دوستان  نگاهی به کریمی. برد می

» کـردن«اضـافۀ فعـل سـببی  درستی چنین ترکیباتی را متشـکل از یـک صـفت بـه این اثر به
و آورد  به شـمار نمـیبرده چنین ترکیباتی را فعل مرکّب  در اثر ناماو  ،داند؛ به عبارت دیگر می

» کـردن«عنوان فعـل سـببی و  بـه» کـردن«: شـود میقائل به دو کارکرد متمایز » کردن«برای 
چنین تمـایزی را بـرای ) ١٣٨۴(نیز به پیروی از طباطبایی ) ١٣٨۵(زاده  طبیب. عنوان همکرد به
اسـم (مسـند «شود و معتقد است همان طور که به دلیل زایایی الگوی  قائل می» کردن«عل ف

را در ... و » چاق شدن«، »خوشحال بودن«نباید اقلامی همچون » سنادیفعل اِ ) + یا صفت
را نیز به دلیل زایـایی » خوشحال کردن«و » زیبا کردن«واژگان مدخل کرد، ترکیباتی همچون 

به عقیدۀ وی با انتقال ترکیباتی که . نباید در واژگان مدخل نمود» سببی فعل+ مسند «الگوی 
هم از بار واژگان زبان کاسـته  ،شوند به بخش نحو ساخته می» فعل سببی+ مسند «ۀ  با زنجیر

سـؤالی کـه در ایـن . شـود میتر  شود و هم از حیث اقتصاد زبانی، توصـیف زبـان سـاده می
بـین دو  (1997)دوسـتان  شـده در کریمی ا تمـایز طرحآید این است کـه چـر قسمت پیش می

و چــرا  ،نادیــده گرفتــه شــده اســت) ١٣٨۶(دوســتان  ، در کریمی»کــردن«کــارکرد متفــاوت 
درستی فعل مرکّـب  به (1997)دوستان  که در کریمی» پاک کردن«و » تمیز کردن«های  زنجیره

  اند؟ نظر گرفته شدهفعل مرکّب در  )١٣٨۶(دوستان  اند، در کریمی به شمار نیامده
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: ١٣٨۶(دوسـتان  شـده در کریمی پیش از نقد و بررسی اثـر دوم، در ایـن قسـمت جـدول ارائه

هـای مختلـفِ  شود تا در بخش ارائه می ـــــ که در دو اثر دیگر وی نیز عیناً تکرار شده است  )١٨٩
نظـر  اخـتلاف )١(جـدول . نداشته باشیماثر حاضر نیازی به تکرار چندبارۀ کلمات این گروه 

  .دهد مقولۀ واژگانی این کلمات نشان می های مختلف را در زمینۀ تعیین فرهنگ
  

  فرهنگ سخن  فرهنگ معاصر  فرهنگ فارسی  واژه  ردیف
  صفت  صفت  اسم  فراموش  ١
  صفت  صفت  اسم فاعل  محسوب  ٢
  صفت  صفت  اسم مفعول  مرخص  ٣
  صفت مفعولی  صفت  اسم  وادار  ۴
  صفت  صفت  صفت  گم  ۵
  صفت  صفت  اسم مفعول  محصور  ۶
  صفت  صفت  اسم مفعول  مسلوب  ٧
  صفت  صفت  صفت  واژگون  ٨
  صفت  صفت  اسم فاعل  فائق  ٩

  

  ١جدول 
  

  )١٣٨٨(دوستان و ذاکر  کریمی ٣-٢
بـه است زمانی  ای که رویکردی زایشی و هم ایشان در چهارچوب نظری دستور خودواژه

های همکرد در  ای و فعل فات گزارهای، ص تحلیل چهار طبقۀ ناهمگون مصادر، اسامی گزاره
نحـو، (هـای  عنوان حوزه زبـان بـهای،  در رویکـرد دسـتور خـودواژه. پردازند زبان فارسی می

. (Sadock 1991: 20)شـود  موازی و مستقل از یکـدیگر تحلیـل می) ساختواژه، معنا و کاربرد
شـوند و  داره میهای زبانی با توجه به اصول و عناصر خـاص خـود ا همچنین هریک از حوزه

ای  های دیگر توصـیف کـرد و یـا درون حـوزه توان بر اساس حوزه ها را نمی یک از حوزه هیچ
های زبانی در این نظریـه بـه طـور  البته بایستی خاطرنشان کرد که تعداد حوزه. دیگر قرار داد
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  . مشخص بیان نشده است

نیـز  )٣١: ١٣٨٨(ن و ذاکر دوستا یکی از نکات حائز اهمیت در مورد این نظریه که کریمی
هـای زبـان  ها در ایـن نظریـه، واژه کنند این است که با توجه به استقلال حوزه به آن اشاره می

بـه بیـان . آینـد های مختلف زبانی بـه حسـاب می دهندۀ حوزه عنوان یکی از عوامل ارتباط به
لـف وجـود هـای مخت از حوزه هریـکتر، در هر مدخل واژگانی اطلاعات مربوط بـه  روشن
 ،شـود بینی که در این نظریـه طـرح می قابل پیش حال غیر از جمله نکات مهم و درعین. دارد

گـرا و  گاه توسط رویکردهای صورت مفهومی که تقریباً هیچ ؛نمونه است اشاره به مفهوم پیش
شناسـی  بندی واحدهای واژگانی طرح نشده و بیشترین توجـه بـه آن در زبان زایشی در مقوله

در مورد این مفهوم در بخش دوم مقاله توضـیحات مختصـری (ی صورت گرفته است شناخت
شیوۀ تحلیل برگرفتـه  ازلحاظای که خود  واژه طبق نظریۀ دستور خودبربه هر روی، ). شدارائه 

همچنین، در اعضـای . نمونه است، عضویت در مقولات واژگانی مدرج است از نظریۀ پیش
های مختلف زبان هماهنگ و همگون  لاعات مربوط به حوزهواژگانی اط ۀنمونۀ هر طبق پیش

  .این اطلاعات ناهمگون است ۀنمون  پیش و در اعضای غیر
در چهــارچوب نظریــۀ دســتور اند  کوشــیده) ۴١-۴٠: ١٣٨٨(دوســتان و ذاکــر  کریمی
های همکرد  ای، مصدرها و فعل ای، صفات گزاره فرد اسامی گزاره ای رفتار منحصربه خودواژه

  :»ای صفات گزاره«به عقیدۀ ایشان . بیین کنندرا ت
  

  :ها صورت تفضیلی و عالی ندارند برخلاف صفت )الف
  

  تر  فراموش * .۴
  

   :روند نمی به کار بسیارکید مثل أبا قیود ت )ب
  

  بسیار فراموش  * .۵
  

  :هستند) موضوع(دارای فاعل و مفعول معنایی  )ج
  

  > علی، کتاب < فراموش  .۶
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  :گیرند نمی) شناسه(ها تصریفِ تطابق با فاعل  علبرخلاف ف )د

  

  فراموشیدن  * .٧
  

  روند؛  به کار می) تهی(های همکرد  در ساخت فعل مرکّب با فعل )  ه
  

  شدن / فراموش کردن .٨
  

  : کنند گونه بیان می های مختلف را این ای در حوزه نهایتاً ایشان خصوصیات صفات گزاره
  خصوصیت: حوزۀ معنایی) الف
  گزاره: حوزۀ کاربرد) ب
  -: حوزۀ صرف) ج
  .عنصر غیرفعلی افعال مرکّب با افعال همکرد و شرکت در ساخت اضافه: حوزۀ نحو) د

  )۴١-۴٠: همان(
  

» محسـوب«و » فراموش«نگاهی به محتوای معنایی برخی از کلمات این گروه همچون 
و بـه طـور کلـی در  مـذکورو برخی دیگر از کلمات این طبقه کـه در جـدول ) ١(در جدول 

منتقـل، قلمـداد، منفجـر، برگـزار، فروگـذار، «همچون  ،اند یک از آثار ایشان ذکر نشده هیچ
کننـدۀ  معنـایی بیان ازلحـاظتـوان ایـن کلمـات را  کند که چطـور می مشخص نمی» برطرف

کننـدۀ چـه  در فارسـی معاصـر بیان» فرامـوش«به طور مثال، کلمـۀ . دانست» خصوصیت«
ای از زبان فارسـی  ویژگی بیان خصوصیت در مورد کلمۀ مذکور در دوره خصوصیتی است؟

رفته قابـل قبـول اسـت  به کار می» شده فراموش«همچون فارسی میانه که این کلمه به معنای 
(Mackenzie 1971: 32)، آیـد، ارائـۀ  اما در فارسی معاصر که چنین معنایی از آن به دست نمی

البته بایستی به این نکته اشاره کـرد کـه ویژگـی . ذیرش نیستای برای آن قابل پ چنین ویژگی
، »مسـلوب«، »مرخص«، »گم«بیان خصوصیت را در مورد سایر کلمات این گروه همچون 

بنابراین مشخص شد که برخی از کلمات این گـروه . توان صادق دانست می... و » محصور«
ای کـه بـرای  نکتـه. خیـرهسـتند و برخـی دیگـر » خصوصیت«برخوردار از ویژگی معنایی 

بنــدی  های لازم و کــافی بــه مقوله بنــدی کــه برحســب مشخصــه تی مقولهرویکردهــای ســنّ 
کند؛ چراکه در آن رویکردهـا همـۀ اعضـای  پردازند ایجاد مشکل می واحدهای واژگانی می
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کـه در  باشـند؛ درحـالیبرخوردار های لازم و کافی  مشخصهدسته یک مقوله بایستی از یک 

شود، یعنی همۀ اعضـای مقولـۀ فـوق از ویژگـی  ای مشاهده نمی لهئفوق چنین مس های مثال
توان این مسـئله را توجیـه کـرد؛  نمونه می اما در نظریۀ پیش ،نیستندبرخوردار » خصوصیت«

 ،چراکه عضویت در یک مقوله در این نظریه مدرج است و لازم نیست عضوی از یک مقولـه
 البته بـا در. به تمامی اعضای آن مقوله شبیه باشد ،اصبرخورداری از یک ویژگی خ ازلحاظ

توان آن دسته از کلمات فوق را کـه  نمونه نیز تنها زمانی می نظر گرفتن چهارچوب نظری پیش
 ،هـای زبـان سـایر حوزه ازلحاظنامید که بتوان » صفت«نیستند » خصوصیت«دارای ویژگی 

نمونۀ مقولۀ صـفت در زبـان فارسـی  ششباهتی بین آنها و پی ،صرف و نحو و همچون کاربرد
بنـابراین . در غیر این صورت بهتر است آنها را ذیل یک طبقۀ دیگر قـرار دهـیم .مشاهده کرد

نمونه که نگاهی مدرج و پیوستاری به عضـویت در یـک مقولـه دارد  اگر نتوانیم با نظریۀ پیش
رار دهیم پس حتمـاً ق) »صفت«های ما  در مورد مثال(چنین کلماتی را ذیل یک طبقۀ خاص 

های صـفت در  نمونه حال باید شباهت این کلمات را با پیش. ای دیگر سروکار داریم با مقوله
  .صرف و نحو بررسی کرد و ها همچون کاربرد سایر حوزه

کـه  نـدا عقیـده هم) ۴١: ١٣٨٨(دوستان و ذاکـر  با کریمی گاندر مورد حوزۀ کاربرد نگارند
های مقولۀ  نمونه ای هستند، اما این ویژگی مخصوص پیش زارهکلمات این گروه دارای نقش گ

بودن این کلمـات را » ای گزاره«توان  پس تا اینجا تنها می. واژگانی فعل در زبان فارسی است
بنامیم مشـاهده » صفت«اما هنوز هیچ دلیلی برای اینکه همۀ اعضای این طبقه را  ،تأیید کرد

ایـن  ،یعنـی صـرف و نحـو ،توان برحسب دو حوزۀ دیگر حال باید دید که آیا می. نشده است
کننـد،  در حوزۀ صرف همـان طـور کـه ایشـان اشـاره می. در نظر گرفت» صفت«کلمات را 

فعـل و صــفت را  و های مقــولات واژگـانی اســم یــک از تصـریف کلمـات ایـن طبقــه هـیچ
س ایـن پـ. درج شده استعلامت منفی پذیرند و به همین دلیل در جلوی حوزۀ صرف،  نمی

در زمینـۀ . دکنـ کمکـی نمـی» صـفت«عنوان  گذاری ایـن کلمـات بـه ملاک نیز به ما در نام
دوسـتان و ذاکـر  شـده توسـط کریمی تنها ویژگی نخسـت طرح گانهای نحوی نگارند ویژگی

عنوان عنصر غیرفعلـی در افعـال مرکّـب را بـرای تمـامی  ، یعنی حضور این کلمات به)همان(
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هـای  رجوع به پیکرهبا نه با رجوع به شم زبانی و نه  ندد و معتقدنکن میکلمات این گروه تأیید 

یعنی شرکت در ساخت اضـافه را بـرای بسـیاری از  ،توان ویژگی دوم این کلمات نمی ،زبانی
  : های زیر مؤید این نکته است بدساختی عبارت. کلمات این گروه تصدیق کرد

  

  فراموش مسائل/ مسائل فراموش* .٩
  محسوب نکات/ محسوبنکات * .١٠
  ق افرادئفا/ قئافراد فا*. ١١
  ها واژگون ماشین/ های واژگون ماشین*. ١٢
  قلمداد مسائل/ مسائل قلمداد *. ١٣
  برگزار مسابقات/ مسابقات برگزار*. ١۴
  منتقل بیمارها/ بیمارهای منتقل*. ١۵

  

و » مســلوب«از کلمــات ایــن گــروه همچــون ) تعــداد بســیار کمــی(امــا برخــی دیگــر 
  :برد توان در ساخت اضافه به کار را می» محصور«

  

  . در جنگل بالاخره نجات یافتند افراد محصور .١۶
  .خود را بازپس گرفتیم حقوق مسلوب. ١٧

  

یعنی  ،دوستان و ذاکر در جهت تأیید گفتۀ خویش البته بایستی خاطرنشان کرد که کریمی
دهند و تنهـا بـه ذکـر ایـن جملـۀ  هیچ مثالی ارائه نمی ،حضور این کلمات در ساخت اضافه

  .)۴١: همان(روند  کنند که کلمات فوق در ساخت اضافه نیز به کار می خبری بسنده می
کننـد باعـث شـده تـا  احتمالاً کم بودن تعداد کلماتی که در سـاخت اضـافه شـرکت می

ای عنوان فعلیـار را بـر تنهـا ویژگـیِ حضـور بـه (Karimi-Doostan 2011: 211)دوستان  کریمی
یـک از کلمـات ایـن گـروه در  کلمات این گروه به رسمیت بشناسد و تصریح نماید که هـیچ

  .کنند ساخت اضافه شرکت نمی
بایستی بـه ایـن نکتـه اشـاره  ،»محصور«یعنی کلمۀ ) ١(در مورد یکی از کلمات جدول 

همراه  نیز» ترین /تر«کرد که این کلمه همانند سایر صفات در زبان فارسی با پسوند تفضیلی 
های آنهـا ایـن  ای که یکی از ویژگی شود؛ بنابراین اصلاً نباید آن را در جدول صفات گزاره می
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از مقــولات واژگــانی را نشــان یــک  هیچصــرفی مشخصــات تصــریفی  ازلحــاظاســت کــه 

  :دهند، قرار داد نمی
  

امـا بـا . بـاز قـرار داشـت ها در فضایی کـاملاً  شکلش، سال والی با ساختمان ذوزنقه ۀلعق .١٨
  .شد محصورتر گذشت زمان و رشد شهرنشینی، روز به روز

  .نقاط آشیانه دارد محصورترین ها بر بلندترین و عقاب در کوهستان. ١٩
  

تـوان ایـن  ای اختصاص دارد می های نحوی صفات گزاره حال که بحث به بررسی ویژگی
ملاکی که  ؛زمودهای نحوی صفت در زبان فارسی آ کلمات را برحسب یکی دیگر از ویژگی

ـــک  هیچدر  ـــر کریمیی ـــه اث ـــتان  از س ـــر  ، کریمی)١٣٨٦(دوس ـــتان و ذاک و ) ١٣٨٨(دوس
دانیم صـفات در  همان طـور کـه مـی. مورد بررسی قرار نگرفته است (2011)دوستان  کریمی

» زیبا«صفت  ،مثالبرای . سنادیزبان فارسی یا دارای کارکرد وصفی هستند یا دارای کارکرد اِ 
  :سنادی استدارای کارکرد اِ ) ٢١(دارای کارکرد وصفی، و در مثال ) ٢٠(در مثال 

  

  .کودک زیبا .٢٠
  . آن کودک زیبا است .٢١

  

هـای  عنوان یکـی از ملاک بـه» سـنادیشـرکت در سـاخت اِ «توان از ویژگی  بنابراین می
ن البته باید خاطرنشـان کـرد کـه تنهـا صـفت در زبـا. بهره بردبررسی مقولۀ واژگانی کلمات 

جایگـاه » الف، ب است«سنادی باشد و در الگوی تواند دارای کارکرد اِ  فارسی نیست که می
به کـار » ب«جای  برده به توان در الگوی نام ها را نیز می بلکه اسم کند،را اشغال » ب«عنصر 

  :را تولید کرد) ٢٣(و ) ٢٢(ساختی همچون  برد و جملات خوش
  

  . به خدای متعال است توکلیکی از عوامل موفقیت در زندگی  .٢٢
  .حسین است پدرعلی . ٢٣

  

 ،انـد را اشغال کرده» ب«جایگاه عنصر » پدر«و » توکل«در الگوی نحوی فوق، کلمات 
نیستند بلکه بـه مقولـۀ واژگـانی اسـم تعلـق » صفت«دانیم این کلمات  اما همان طور که می



١٠دستور   مقاله ٢١٦
...طبقۀ واژگانی  کشدگی و خلق ی دستوری

 
یین مقولۀ واژگانی یک واحـد واژگـانی تنهایی برای تع بنابراین استفاده از آزمون فوق به. دارند

هـای تشـخیص مقـولات  زمان با این آزمون از سـایر آزمون خاص کافی نیست و بایستی هم
  .  کردهای مختلفِ معنا، صرف، نحو و کاربرد نیز استفاده  واژگانی در حوزه

و چنـدین کلمـۀ دیگـر در جایگـاه ) ١(به منظور بررسی امکان حضور کلمـات جـدول 
را ) کلمـۀ دیگـر ٧و ) ١(کلمـه از جـدول  ٨(کلمـه  ١۵در الگوی فـوق، ابتـدا  »ب«عنصر 

سنادی کلمات مـذکور ، سپس برای هر کلمه دو جمله که دربردارندۀ کارکرد اِ کردیمانتخاب 
. کـردیمتعیین را بدساختی آنها  / جستجوی گوگل استخراج و در نهایت خوش، از طریق بود

نفر  ١٣های مذکور با قضاوت  ختی یا بدساختی عبارتسا در مورد خوش گانقضاوت نگارند
سـاختی یـا بدسـاختی عبـارات  خوشبـاب در  گانات نگارندیو نهایتاً نظرشد دیگر مقایسه 

  .  مورد تأیید قرار گرفت
ق، واژگون، برطـرف، ئوادار، مرخص، گم، مسلوب، فا: ند ازا پانزده کلمۀ مذکور عبارت

  .وگذار، ورانداز، قلمداد و فراموشمنتقل، منفجر، محسوب، برگزار، فر
ساختی یا بدساختی جملات مذکور به دست آمد بیانگر این مسئله  ای که از خوش نتیجه
، »منفجـر«، »منتقـل«، »قلمداد«، »وادار«، »محسوب«، »فراموش«جز کلمات  است که به

وی نحـوی تواننـد در الگـ وجـه نمی هیچ که به» ورانداز«و » فروگذار«، »برگزار«، »برطرف«
تـوان در الگـوی  قرار بگیرند، سـایر کلمـات را می» ب«در جایگاه عنصر » الف، ب است«

البتـه در برخـی از کلمـات . سـاختی را بـه دسـت آورد های خوش مذکور به کار برد و جمله
یـادم تـو را «مانند  ؛شده درآمده است صورت اصطلاحی و فسیل سنادی بهحضور در ساخت اِ 

جـزو مصـادیق سـاخت  ،به دلیل عدم برخورداری از زایایی ،رامواردی  چنین .»فراموش است
  .آوریم سنادی به حساب نمیاِ 

شناسـی، صـرف، نحـو و کـاربرد را در مـورد  های چهار حوزۀ معنی نتیجۀ بررسی ویژگی
  :توان این گونه بیان کرد می )١(جدول کلمات 

  



مقاله
٢١٧ ١٠دستور  
 ...طبقۀ واژگانی  کشدگی و خلق ی دستوری

 
  های نحوی ملاک ٣-٢-١

تنها دو کلمۀ  )ب ؛شوند لیار در فعل مرکّب ظاهر میعنوان فع تمامی کلمات فوق به )الف
کنند که کلمۀ دوم را بـه دلیـل بـرآورده  در ساخت اضافه شرکت می» محصور«و » مسلوب«

خارج ) ١(صفت در زبان فارسی بایستی از جدول ) صرفی و معنایی(های  کردن سایر ویژگی
در  )١(ر کلمـات جـدول ، سـای»وادار«و » محسـوب«، »فرامـوش«جز سه کلمۀ  به )جکرد؛ 

های نحـوی تشـخیص صـفت در زبـان  که یکی از ملاکــ » الف، ب است«الگوی نحوی 
هـای نحـوی بـین کلمـات  ملاک ازلحـاظروشن است که . یابند حضور میــ فارسی است 

تمایزی وجود ندارد؛ چراکه هر دو هـم در سـاخت اضـافه شـرکت » مسلوب«و » محصور«
هـای نحـوی  پس ایـن دو کلمـه بـه ایـن دلیـل کـه ملاک. ادیسنکنند و هم در ساخت اِ  می
کلمـات . انـد نمونـه بسـیار نزدیک کننـد بـه هسـتۀ پیش های صفت را بـرآورده می نمونه پیش

سـنادی شـرکت به این دلیـل کـه فقـط در سـاخت اِ » قئفا«و » گم«، »واژگون«، »مرخص«
دارنـد و نهایتـاً سـه کلمـۀ  در مرتبـۀ دوم قـرار ،نمونـه کنند، برحسب فاصله با هستۀ پیش می

هـای نحـوی صـفات را ندارنـد،   از ملاکیـک  هیچکـه » وادار«و » محسوب« و »فراموش«
  .روند به شمار نمی صفت ،های نحوی برحسب ملاک

  
  معنایی  ملاک ٣-٢-٢

کننـدۀ یـک  سـایر کلمـات جـدول فـوق بیان» محسـوب«و » فرامـوش«جز دو کلمـۀ  به
 ازلحـاظهمچنـین  .ا برحسب این ملاک صفت دانسـتپس باید آنها ر ؛خصوصیت هستند

طبق این مـلاک ایـن بر ،نمونه نباید میان آنها تمایزی قائل شد؛ بنابراین نزدیکی به هستۀ پیش
  .ندا نمونۀ صفت نزدیک کلمات به هستۀ پیش

  
  ملاک صرفی ٣-٢-٣

ی ها از مشخصـهیک  هیچتوان با  سایر کلمات جدول فوق را نمی» محصور«جز کلمۀ  به



١٠دستور   مقاله ٢١٨
...طبقۀ واژگانی  کشدگی و خلق ی دستوری

 
از یـک  هیچتـوان  بر اساس این ملاک نمی ،اسم و فعل به کار برد؛ بنابراین و تصریفی صفت

  .اسم یا فعل نامید یا را صفت) »محصور«جز  به(کلمات 
  

  ملاک کاربردی ٣-٢-۴
 ،عنوان فعلیار در فعل مرکّب ایفای نقـش کننـد بهد نتوان میازآنجاکه تمامی کلمات فوق 

نمونـۀ  تر اشاره شد متعلـق بـه پیش نقشی که همان طور که پیش ؛دای هستن دارای نقش گزاره
نیـز کـاملاً » ای بـودن گزاره«اما این کلمات حتی از حیث  ،مقولۀ فعل در زبان فارسی است

به آنها » همکرد«عنوان  شبیه مقولۀ فعل در زبان فارسی نیستند؛ چراکه حتماً بایستی جزئی به
یـا سـاخت  1شـان همچـون نمـود های معنایی از مؤلفـه اضافه شود تا بتوان در مـورد برخـی

در ) همکرد(معتقدند افعال سبک  (Folli et.al. 2005)فولی و همکاران . صحبت کرد 2رویداد
همچنـین ایشـان خاطرنشـان . دان های نمودی و رویدادی فعل مرکّب سـهیم تعیین مشخصه

ل مرکّـب نقـش بسـزایی کنند که هم فعلیار و هم همکرد در تعیین ساخت موضـوعی فعـ می
یعنی فعلیار و همکرد با یکدیگر برای تعیـین  ،همین ارتباط دو جزء فعل مرکّب. کنند ایفا می
های  شود تا نتـوانیم صـرفاً بـا در نظـر گـرفتن مؤلفـه های معنایی فعل مرکّب باعث می مؤلفه

ویژگـی ردن کـاضـافه . های معنایی کل فعـل مرکّـب بپـردازیم معنایی فعلیار به تعیین مؤلفه
جز فعلیار در فعل مرکّـب  یعنی عدم تظاهر در جایگاهی به ،فرد این کلمات نحوی منحصربه
نمونه نیز نتوانیم این کلمات را  شود حتی با توسل به نظریۀ پیش باعث می ،شده به موارد طرح

حتی در حاشیه و لبۀ مقولۀ فعل در زبان فارسی قرار دهیم؛ چراکه همان طـور کـه گفتـه شـد 
  .  آنها شدیداً وابسته به همراهی با همکرد است» ای بودن گزاره«

عضـویت در مقولـۀ  ازلحـاظرا ) ١(توان کلمات جدول  شده می با توجه به مباحث طرح
  .نمایش داد )١(صورت شکل  نمونه به واژگانی صفت و برحسب نظریۀ پیش

                                                            
1. aspect 2. event structure 
2.  



مقاله
٢١٩ ١٠دستور  
 ...طبقۀ واژگانی  کشدگی و خلق ی دستوری

 

 

  

  
                                    

                               
                                                             

  
  
  
  
  
  
  

  نمونه در نظریۀ پیش) ١(بندی کلمات جدول  مقوله .١شکل 

 
که هـم دارای » محصور«گیری کرد که کلمۀ  چنین نتیجه توان این می) ١(اساس شکل  بر

و » ت در سـاخت اضـافهشـرک«و هـم دارای ویژگـی نحـوی » خصوصـیت«ویژگی معنایی 
نسبت بـه  ،است) ترین /تر(و هم برخوردار از تصریف صفات » سنادیشرکت در ساخت اِ «

در مرحلـۀ بعـد کلمـۀ . سایر کلمات این جـدول عضـو بهتـری بـرای مقولـۀ صـفت اسـت
و هـم دارای ویژگـی نحـوی » خصوصیت«قرار دارد که هم دارای ویژگی معنایی » مسلوب«
اسـت؛ بنـابراین نسـبت بـه بقیـۀ » سنادیشرکت در ساخت اِ «و  »شرکت در ساخت اضافه«

در مرتبۀ بعد نیز همان طور کـه در . شود کلمات عضو بهتری برای مقولۀ صفت محسوب می
گیرند که  قرار می» قئفا«و » گم«، »واژگون«، »مرخص«شود کلمات  مشاهده می) ١(شکل 

در . هسـتند» سـاخت اِسـنادیشرکت در «و نحوی » خصوصیت«تنها دارای ویژگی معنایی 
قرار دارد کـه تنهـا دارای ویژگـی معنـایی خصوصـیت » وادار«حاشیۀ مقولۀ صفت نیز کلمۀ 

خـارج از مقولـۀ » محسـوب«و » فرامـوش«شود دو کلمـۀ  همان طور که مشاهده می. است
از معیارهـای صـفت یـک  هیچانـد؛ چراکـه دارای  صفت و داخل یک مقولۀ دیگر قرار گرفته

  فراموش
 محسوب

 

 

 وادار

 مرخص

فائق  واژگون

 محصور

 گم
 مسلوب



١٠دستور   مقاله ٢٢٠
...طبقۀ واژگانی  کشدگی و خلق ی دستوری

 
. توانند نقـش فعلیـار را در فعـل مرکّـب ایفـا کننـد شان این است که می و تنها ویژگینیستند 

صـفت «ذیل یک طبقۀ واحد همچون ) ١(بنابراین نباید این کلمات را با سایر کلمات جدول 
دوسـتان  چنـان کـه در کریمی آن ،»هـا حالتی«گـذاری دیگـری همچـون  یا هر نام» ای گزاره

شـدۀ  بلکه یا باید آنها را ذیل یکی از طبقـات شناخته ،قرار داد صورت پذیرفته است، (2011)
فعل و حرف اضافه قرار داد یا اینکـه نـامی جدیـد بـرای  و همچون اسم) جز صفت به(کلمه 

  .خواهیم کرددر بخش چهارم اثر حاضر بررسی را این دو امکان . کردآنها تعیین 
  

  (Karimi-Doostan 2011)دوستان  کریمی ٣-٣
را ) ١٣٨٨(دوسـتان و ذاکـر  و کریمی) ١٣٨۶(دوسـتان  شـده در کریمی بندی ارائه هوی طبق

د و معتقد است در کنار مقولات واژگانی متعارف در زبان کن ای نسبتاً متفاوت ارائه می گونه به
با دو  1فارسی همچون اسم، فعل، صفت و حرف اضافه، طبقۀ دیگری به نام طبقۀ ناهماهنگ

برخلاف دو اثر پیشین، طبقۀ ناهماهنگ در این اثر . وجود دارد  3و حالتی 2 زیرطبقۀ رویدادی
بلکـه  ،شـود صفت یا هیچ مقولۀ دیگری در زبان فارسی محسـوب نمی یا ای از اسم زیرطبقه
طـور تعریـف  اعضای طبقۀ مـذکور را ایـنوی . ای است در کنار سایر طبقات واژگانی طبقه
  : کند می

  

آسـانی ذیـل  توان آنهـا را به مقولۀ آنها دقیقاً مشخص نیست و نمی واحدهای واژگانی هستند که
   (Karimir-Doostan 2011: 208) .شدۀ واژگانی قرار داد یکی از طبقات شناخته

  

همچـون هگمـن  یبنیاد وی در زمینۀ مقولات واژگانی، رویکردهای واژگانی و مشخصه
(Haegeman 1994)  َفورد دْ و ر(Radford 1988, 2004)  یبنیاد با رویکردهای نحوی و سـاخترا 

 گونـه مقایسه و تفاوت آنها را این (Marantz 1997)ز تْ نْ اراو م (Borer 2000, 2003)ر رِ همچون بُ 
علاوه بـر اطلاعـات مربـوط بـه صـورت و معنـای  ،کند که در رویکردهای نخست بیان می

ت بـا یـک واژگـان شود و درحقیق کلمات، مقولۀ واژگانی کلمات نیز در واژگان مشخص می

                                                            
1. mismatching 2. eventive 3. statives 
2.  
3.  



مقاله
٢٢١ ١٠دستور  
 ...طبقۀ واژگانی  کشدگی و خلق ی دستوری

 
صـرفاً  ،رو هستیم هدر رویکردهای دوم که با واژگانی فقیر روب که درحالیغنی سروکار داریم؛ 

توان مشاهده کرد و مقولات واژگانی کلمـات در سـطح نحـو  صورت و معنای کلمات را می
د فر های منحصربه وی پس از معرفی این دو رویکرد، با در نظر گرفتن ویژگی. شوند تعیین می
بنیاد و  رسد که با اتخاذ رویکـردی سـاخت به این نتیجه می ،و حالتی  های رویدادی زیرطبقه

بایسـتی . توان به تبیین این طبقات ناهماهنگ در زبـان فارسـی پرداخـت نحوی است که می
دقیقاً همـان اعضـای دو زیرطبقـۀ   و حالتی  خاطرنشان کرد که اعضای دو زیرطبقۀ رویدادی

دوسـتان  در کریمی» انجـام«کلمـۀ  ،مثـالبـرای . ای هسـتند و صفات گـزاره ای اسامی گزاره
دوسـتان  ای و در کریمی گزاره جزو زیرطبقـۀ اسـامی) ١٣٨٨(دوستان و ذاکر  و کریمی) ١٣٨۶(

و ) ١٣٨۶(دوستان  در کریمی» فراموش«و یا کلمۀ  ،است  متعلق به زیرطبقۀ رویدادی (2011)
 (2011)دوستان  ای و در کریمی علق به زیرطبقۀ صفات گزارهمت) ١٣٨٨(دوستان و ذاکر  کریمی

» ناهماهنـگ«با انتخاب نـام  (2011)دوستان  اگرچه کریمی. است  متعلق به زیرطبقۀ حالتی
رود کـه دارای برخـی از  های دنیا نیـز بـرای اشـاره بـه کلمـاتی بـه کـار مـی که در سایر زبان

ای دیگر هستند، برخی از مشکلات  ای مقولهه های یک مقوله و برخی دیگر از ویژگی ویژگی
قبل به آنها اشاره شد، برطرف کرده اسـت، بـاز   گذاری این گروه از کلمات را که در بخش نام

خالی از اشکال نیست؛ چراکه اولاً مشخص نیسـت منظـور از » حالتی«هم معرفی زیرطبقۀ 
از اصـطلاح  چیست و در هیچ بخشـی از مقالـه نیـز تعریـف مشـخص و دقیقـی» حالت«
ــه دســت نمی» حالــت« ــد ب ــاً . آی ــیم منظــور از حالــت همــان مــلاک  ،ثانی اگــر فــرض کن
طــرح شــد، مشــکلات ایــن ) ١٣٨٨(دوســتان و ذاکــر  اســت کــه در کریمی» خصوصــیت«
نیاز به یک برچسـب مشـخص کـه  ،بنابراین. گشتهای پیشین ارائه  در بخشنیز گذاری  نام

  . شود ز کلمات این گروه را نشان دهد احساس میفرد برخی ا های منحصربه بتواند ویژگی
ای یـا طبقـۀ ناهماهنـگ بـا زیـربخش حـالتی  ازآنجاکه اثر پیش روی بـه صـفات گـزاره

بـه را   ای یا طبقۀ ناهماهنگ بـا زیـربخش رویـدادی  پردازد مسائل مربوط به اسامی گزاره می
ای  معرفی اسامی گـزارهدست که چرا  کنیم؛ سؤالاتی ازاین میپژوهش مستقل دیگری موکول 
آیـد، در  به حساب می) ١٣٨۶(دوستان  های جالب توجه کریمی در زبان فارسی که از نوآوری
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ای عنـوان  ها یـا اسـامی گـزاره نادیده گرفته شده است و این اسم فعل (2011)دوستان  کریمی

تقریبـاً  شـان هایی که پس از تظـاهر مـتمم درونـی اجباری اسم ؛اند طبقۀ ناهماهنگ را گرفته
نمونـه  توان رفتارشان را برحسـب نظریـۀ پیش کنند و می های اسم را برآورده می تمامی ویژگی

  .ای مقولۀ اسم به حساب آورد های حاشیه راحتی تبیین کرد و آنها را جزو نمونه به

  
  چهارچوب نظری .۴

شـدگی  چهارچوب نظری پژوهش حاضر در زمینۀ سازوکارهای دخیل در فرایند دستوری
شدگی یکـی از انـواع تغییـرات  به عقیدۀ وی دستوری. است (Croft 2003)برگرفته از کرافت 

مـراد از . زمانی پدید آمده اسـت شناختی در است که از تحقیقات رده 2ای و چرخه 1سویه یک
سمت  به واژگانی جهت حرکت از واحدهای شدگی این است که سویگی فرایند دستوری یک

ه عبارت دیگر، در این فرایند واحـدهای واژگـانی بـه واحـدهای ب ؛است دستوری واحدهای
 & Hopper) تهاپر و تراگـوبر همین اساس است که . شوند و نه برعکس دستوری تبدیل می

Traugott 2003: 7) کنند را به صورت نمودار زیر بیان می شدگی یمراحل دستور:   
  )صفر> (تصریفی وند> بست ۀواژ> نقشی کلمۀ> آزاد واژگانی واحد

و انــد  کردهتردیــد  شــدگی دستوری فراینــد ســویگی یکدر  هــای اخیــر البتــه در پژوهش
هـای نقـض  در زمینـۀ مثال(انـد  نمودههـای مختلـف گـزارش  از زبانآن های نقضی بـرای  مثال
 ؛) Joseph & Janda 1988; Newmeyer 1998; Campbell 1991شـدگی  سویگی فراینـد دستوری یک
 واحـد واژگـانی به تبدیل دستوری واحدهای واردی مشاهده شده است کهعبارت دیگر، م به

طبق نظر برکه کرد البته بایستی به این نکته توجه . دارد نام 3زدایی دستوری فرایند این. اند شده
شـدگی تقریبـاً ده  سـویگی دستوری موارد منطبق با یک (Newmeyer 1998: 275-276)نیومایر 

سـویگی یـک  شـدگی ایـن یک تد و در تغییـرات معنـاییِ دستوریاف برابر عکس آن اتفاق می
شـدگی نیـز آن  بـودن فراینـد دستوری ای مراد از چرخه. شود گرایش قوی و عام محسوب می

                                                            
1. unidirectional 2. cyclic 3. degrammaticalization 
2.  
3.  
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و سـپس  شوند یم، ناپدید رندیگ یمت ئاست که تکواژهای دستوری از واحدهای واژگانی نش

تکواژهای دستوری تبـدیل شـدند،  جدید به) واحدهای واژگانی(که کلماتِ  دوباره هنگامی
که واحـدهای واژگـانی  دهد یمآمده از تحقیقات اخیر نشان  دست نتایج به. ندیآ یمبه وجود 
بـه ایـن معنـی کـه  ؛کننـد یمـی ساختاری خاصـی نقـش دسـتوری کسـب ها بافتفقط در 
 همان طور که در بخش پیشـینۀ مطالعـاتی. نشینی است شدگی لزوماً یک فرایند هم دستوری

شـدگی دخیـل هسـتند، هاینـه و ره  که در دستوری  یزباناشاره شد، برای توصیف فرایندهای 
(Heine & Reh 1984) دهنـد و لمـان  جزئی ارائـه می بندی سـه یک طبقه(Lehmann 1982)  نیـز
بنـدی  نشـینی طبقه شدگی را بر اساس فرایندهای دستوری جانشینی و هم فرایندهای دستوری

در  تواننـد یمـکـه را جانشینی هم تغییرات خودِ تکواژ و هـم تکواژهـایی  فرایندهای. کند می
نشـینی  فراینـدهای هـم ،از طرف دیگـر. شود یمبافت یکسان جانشین آن تکواژ شوند شامل 

کرافـت . شـود یمرا شامل آن  یدستورتغییرات مربوط به رابطۀ بین یک تکواژ خاص و بافت 
(Croft 2003: 254-255) شـدگی را مکمـل یکـدیگر  یین و توصـیف از دستوریاین دو نوع تب

شـدگی  های اخیر در زمینـۀ نظریـۀ دستوری داند و معتقد است اگرچه بسیاری از پژوهش می
شـده  های ارائـه بنـدی انـد، طبقه شـدگی را تغییـر داده فهرست فرایندهای موجود در دستوری

به همین جهت کرافت . اند اندههمچنان معتبر باقی م (1982)و لمان  (1984)توسط هاینه و ره 
ادغام دو رویکـرد . کند آمیزد و آن را در جدولی ارائه می دو رویکرد فوق را در هم می (2003)

نشـینی یـا  هم توانند یمنحوی و نقشی ـ  فوق به این معنی است که فرایندهای واجی، صرفی
است، ادغام  (Ibid: 255)کرافت  )٨-٣(که برگرفته از جدول  ذیلبندی  طبقه. جانشینی باشند
  :دهد بندی مذکور را نشان می دو نوع طبقه

  

  ــ واجی
> افزایی  ونــد> افزایی، ترکیــب  بســت واژه> تکــواژ آزاد : تلفیــق  :نشینی هم

  شدگی محو
  )شامل همگونی(انطباق   :جانشینیو  نشینی هم

  شدگی واجی محو >فرسایش / تقلیل  :فرسایش تدریجی: جانشینی
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  نحوی ـــ صرفی 

   ترتیب واژگانی تثبیت  :نشینی هم
  شدگی محو>  ادغام صرفی>  از بین رفتن استقلال نحوی

 شدگی صرفی  محو>  شدگی فسیل>  شدگی اجباری  :جانشینی

  ناپذیر عنصر تغییر>  طبقۀ بسته>  طبقۀ باز  :شدگی جانشین
  

  نقشیــ 
ــدگی اصطلاحی  :نشینی هم غیرترکیبــی و >  ترکیبــی و قابــل تحلیــل: ش

 تحلیل غیرقابل>  تحلیل قابل

  شدگی نقش محو>  سازی انتزاعی  : جانشینی
  

 :Ibid)در این بخش تعریف مختصری از هریک از فرایندهای مذکور بر اساس اثر کرافت 

  .کنیم ارائه می (255-256
  
  های واجی فرایند ۴-١

تبـدیل نشینیِ تلفیق دو کلمۀ مستقل به مرور زمان سـرانجام بـه یـک کلمـه  در فرایندِ هم
 نـدا شود که عبارت یممعتقدند این فرایند به چهار مرحله تقسیم  (1984)هاینه و ره . شوند یم
، دو تکواژ کـه هـر  در ترکیب 4.مادغا .۴ 3؛افزایی وند .٣ 2؛افزایی بست واژه .٢ 1؛ترکیب .١: از

افزایـی یـک  ونـد/ افزایی بست اما در واژه ،شوند یمترکیب  هم باریشه هستند  دو ریشه یا غیر
بنـدی کرافـت  طبقههمـان طـور کـه در . شـود یمریشه ترکیب  تکواژ ریشه با یک تکواژ غیر

 و به عقیدۀ هاینه و شود یمافزایی حادث  افزایی پیش از وند بست شود واژه مشاهده می (2003)
به عقیدۀ کرافت . اهمیت است بسیار مشکل و ازلحاظ درزمانی بی آنهاتفاوت بین  (1984)ره 

سـر دیگـر آن در یک سر آن کلمات مسـتقل و مجـزا و در تلفیق پیوستاری است که  (2003)
  .  ردیگ یمادغام کامل قرار 

شـدگی شـامل دو مرحلـۀ  فرایند جانشـینی و واجـی دستوری (1984)ره  به عقیدۀ هاینه و
                                                            

1. compounding  2. cliticization 3. affixation 
2.  
3.  

4. fusion  
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و  شـود یمـدر مرحلۀ فرسایشِ واجی طول یک تکواژ کوتـاه . است 2شدگی و محو 1فرسایش
در فرسـایش نیـز یـک تکـواژ . قاعـده باشـد ازلحـاظ واجـی کـاملاً بی توانـد یمـفرایند این 
هجایی به یـک واج منفـرد، و واج منفـرد بـه یـک  هجایی، تک هجایی به یک تکواژ تک چند

  .شود یمتناوب زبرزنجیری یا درونی تبدیل 
هرنـوع تغییـر  :شـود طور تعریف می واجی این 3انطباقنشینی و جانشینی  نهایتاً فرایند هم

  .نامند را انطباق واجی می اش یواجواجیِ یک تکواژ با توجه به محیط 
  

  فرایندهای صرفی ـ نحوی ۴-٢
نشـینی و جانشـینی  به دو دسـتۀ هم توان یمشدگی را  نحویِ دستوری ـ فرایندهای صرفی

 4ثبیـتت .١: از انـد کـه عبارت شـود یمـنشینی خود به دو دسته تقسیم  فرایند هم. تقسیم کرد
 5.متراک .٢ ؛ترتیب واژگانی

درواقـع در . شود یمجایگاه عنصری که قبل از این فرایند آزاد بوده ثابت  ،در فرایندِ تثبیت
جایگـاهی کـه ممکـن اسـت بـرای آن . شـود یماین فرایند کلمه در جایگاهی خاص تثبیت 
به این نکته اشـاره کـرد  باید. قبول باشد یا نباشد کلمه، قبل از فرایند تثبیت، یک جایگاه قابل

  . شده با ترتیب نحوی معمول یک زبان متفاوت است که بعضی اوقات ترتیب واژگانیِ تثبیت
خـواهر نحـویِ  است شدگی قرار گرفته تکواژی که تحت فرایند دستوری ،تراکمدر فرایند 

 inside of the گفـت  توان یممثال در انگلیسی هم  عنوان به. شود یمتر  یک سازۀ کوچک

box  و همinside the box . در اولیinside ی اسـت، امـا ا اضافه خواهر یک گروه حرف
خواهر یک گـروه اسـمی اسـت کـه  insideتر است،  شده در دومی که یک ساخت دستوری

نتیجۀ منطقیِ تـراکم ایـن  .شود یممحسوب  تر کوچکی ا سازهی ا اضافه نسبت به گروه حرف
تلفیق شده، تشکیل  هم باات مجزایی هستند ممکن است است که دو خواهر نحوی که کلم

  .یک کلمۀ واحد دهند
                                                            

1. erosion 2. loss 3. adaptation 
2.  
3.  

4. rigidification  5. condensation 
5.  
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 1شدگی جانشین نحوی را به دو دستۀـ  فرایندهای جانشینی صرفی (Lehmann 1982)لمان 
  .کند یمتقسیم  2شدگی اجباریو 

ای از عناصـر  به طبقۀ بستهاست یا شدگی آنچه سابقاً یک واحد واژگانی بوده  در جانشین
. شـود یمـمنضم  تر کوچکو یا از یک طبقۀ بستۀ بزرگ به یک طبقۀ  شود یموری منضم دست

شدگی نیز شامل گذر از یک عنصر اختیاری در یـک سـاخت بـه یـک عنصـر  فرایند اجباری
شـدگی در رویکـرد هـاپر  شـدگی بسـیار شـبیه فراینـد خاص فراینـد اجباری. اجباری اسـت

(Hopper 1991) د واحدی که دستوری شده است بسیار محدود شدگی کاربر در خاص. است
شـدگی بـه  های مختلفِ پـیش از فراینـد دستوری تواند آزادانه در ساخت شود و دیگر نمی می

  . کار رود
نحوی  ـ مرحلۀ بعدی در فرایند جانشینیِ صرفی (Heine & Reh 1984)به عقیدۀ هاینه و ره 

بـه  ؛دهد یمکرد زایای خود را از دست ، یک تکواژ کارگیشد در فسیل. نام دارد 3شدگی فسیل
عنوان یک ابـزار اسـتاندارد  این معنی که برخی از تکواژها یا تغییرات واجی توانایی خود را به

و در عـوض  دهنـد یمـدر شکل دادن یک مقولۀ دستوری یا یـک سـاخت خـاص از دسـت 
تکـواژ نهایتـاً یـک . شـوند یمـها  محدود به طبقۀ خاص و محدودی از کلمـات یـا سـاخت

سادگی ناپدید شود و از بین برود که این مسئله محوشدگی دسـتوری  دستوری ممکن است به
  .نام دارد

شـدگی کـه کرافـت  نحوی دستوریـ  یکی از موارد بسیار مهم در مورد فرایندهای صرفی
 در این فرایند که در مراحـل. است 4زدایی صراحتاً به آن اشاره نکرده است، فرایند مقوله (2003)

 (Hopper & Thompson 1984) دهد، برحسب نظـر هـاپر و تامسـون شدگی رخ می آغازین دستوری
حـرف  و همچـون حـرف اضـافه ای همچون فعل و اسم به مقولات فرعی ای مقولات اصلی
معتقدنـد  (Hopper & Traugott 1993: 107) تهاپر و تراگـو. شوند ساز تبدیل می ربط و متمم

تـوان بـرای  یعنی تبدیل مقولات اصلی بـه مقـولات فرعـی، می ،ها در این سیر تحولیِ مقوله
                                                            

1. paradigmatization  2. obligatorification 3. fossilization 
2.  
3.  

4. decategorialization 
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  :ها و قیدها قائل به جایگاهی میانی شد صفت

  

  مقولۀ فرعی> ) صفت یا قید(> مقولۀ اصلی 
  مقولۀ فرعی> ) مقولۀ میانی(> مقولۀ اصلی 

  
  یفرایندهای نقش ۴-٣

ه نهای. نام دارد 1متزاجشدگی یا ا شدگی، اصطلاحی نشینی دستوری تنها فرایند نقشی و هم
  : کنند یمگونه تعریف  ، امتزاج را این(1984)و ره 
  

معنـایی کـه از ترکیـبِ  ـ شوند یممعنا یا نقش دو واحد زبانی در یک معنا یا نقش جدید ادغام 
   (Heine & Reh 1984: 44-45) .معنایِ دو واحد، متفاوت است

  

 اند که عبارت شمرند یمشدگی بر دستوری ایشان همچنین دو فرایند نقشی جانشینی را برای
در بسط معنایی نقشی دسـتوری بـه یـک واحـد دسـتوری اضـافه  3.بسطو  2تغییر معنایی از
  .شود یمکه در تغییر معنایی نقش دستوری به یک واحد واژگانی اضافه  ، درحالیشود یم

لزامـاً همـۀ شـدگی ا در پایان این بخش بایستی خاطرنشان کرد که در یک فرایند دستوری
افتنـد و ممکـن اسـت  گفتـه یکـی پـس از دیگـری و تمـام و کمـال اتفـاق نمی مراحل پیش

همچـون » شـدگی دستوری«همچنـین مفهـوم . در هر مرحله متوقف شـود ،شدگی دستوری
ای اسـت و ممکـن اسـت  نمونـه شناسی شـناختی، یـک مفهـوم پیش تمامی مفاهیم در زبان

   .ای آن قرار گیرند فهوم و یا موارد حاشیههایی در هستۀ این م کلمات یا ساخت
  
  های پژوهش تجزیه و تحلیل داده .۵

شـدگی  تحـت فراینـد دستوری گانکه به عقیدۀ نگارند را در این بخش بخشی از کلماتی
 .خواهیم کردگفته بررسی  اند، برحسب چهارچوب نظری پیش قرار گرفته

  

                                                            
1. merger  2. desemanticization 3. expansion 
2.  
3.  
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  فراموش ۵-١

ــه صــورت وجــود داشــته  danīframōš /framuštanو  framōšهای  در فارســی میان
و هـم بوده  danīframōš /framuštanصورت نخست، هم ستاک حال مصدرهای . است
دارای معنـای  ،اشـاره شـده اسـت (Mackenzie 1971)مکنـزی  فرهنگ پهلـویکه در چنان  آن

ه از چنان کـ ای از فارسی جدید آن اما در دوره. بع کارکرد صفتی بوده استطو بال شده فراموش
این کلمه فقـط کـارکرد صـفتی داشـته  ،آید برمی) ١٣٨٢(و انوری ) ١٣٧٧(های دهخدا  شاهد

های  برخی از شـاهد. به کار رفته است» از خاطر محوشده«و » ازیادرفته«است و در معنای 
   :بینیم میادامه را در ) همان(و انوری ) همان(دهخدا 

  

ــدان .٢۴ ــو مقی ــر از ت ــر ذک ــند غی   خاموش
  

 فراموشـند دیگـران تویی که یخاطر به
 ج

  )»فراموش«ذیل : دهخدا(
  صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش بـاد .٢۵

  

 بـاد فراموشـشورنه اندیشۀ این کار 
 ج

  )»فراموش«ذیل : انوری(
ــ .٢۶   س و روانای ســرو روان و راحــت نفْ

  

ــایبی  ــه غ ــد ک ــوشهرچن ــه فرام  ای ن
 ج

  )جا همان(
  

» فرامـوش«که ازلحاظ معنایی تفـاوتی بـا » فَرامُشت«و » شفَرامُ «های  و یا برای صورت
  :کرداند، ذکر  شدهنقل ) ١٣٨٢(انوری که در را  ذیلهای  توان شاهد ندارند می

  

  کش نیســـت گرچـــه در داوری زبـــون .٢٧
  

 نیســت فــرامشاز حســابش کســی 
 ج

  )»فرامش«ذیل : همان(
  چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت .٢٨

  

 فرامشـت د بدی نیسـتنزدیک خداون
 ج

  )»فرامشت«ذیل : همان(
  آن را که دو گیسوی تـو در مشـت بـود .٢٩

  

 بـــود فرامشـــتمهــر همـــه نیکــوان 
 ج

  )جا همان(
  

) ١٣٨٢(انـوری آن نیـز در کـه ) ٣٠(مثال توان به  شاهدهای منثور این کلمه می ۀاز جمل
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  :کردشده است، اشاره نقل 
  

  .نیستم فراموشبساختی تا دانی که از کار من بگفتمی تا اول با تو خلوت . ٣٠
 )»فراموش«ذیل  :انوری(

  

شود کلمۀ مذکور که در فارسی میانه دارای دو مقولـۀ واژگـانی  همان طور که مشاهده می
هایی از فارسی جدیـد فقـط کـارکرد صـفتی  بوده است، در دوره) ستاک حال(صفت و فعل 

یـک از دو  در فارسی امروز هیچ. داده است اش را از دست خود را حفظ کرده و کارکرد فعلی
، در فارسـی »از خـاطر محـو شـده«شود و برای بیان معنـای  گفته مشاهده نمی کارکرد پیش

توزیع کلمۀ مذکور در . شود استفاده می» شده فراموش«از واژۀ » فراموش«جای واژۀ  امروز به
ترین  سـل بـه منعطـفاشاره شـد کـه حتـی بـا تو طرح ون های پیشی فارسی امروز در بخش

تـوان  نمونه نیـز نمی یعنی نظریۀ پیش ،شناسی های واژگانی در زبان بندی واحد رویکرد مقوله
راثـر ترکیـب ایـن بالبته بایستی به این نکته اشاره کرد که . به شمار آورد» صفت«این کلمه را 

کــار،  تــوان کلمــاتی چــون فراموشــی، فراموش هــای دیگــر می واژه بــا برخــی ونــدها و واژه
تنهایی  توان به را نمی» فراموش«اما در فارسی امروز صورت  کرد،را تولید ... کننده و  فراموش

شدگی که  حال با توجه با چهارچوب نظری دستوری. جز در ساختمان فعل مرکّب به کار برد
  . کنیم را بررسی میدر بخش پیشین معرفی شد سیر تحول واژۀ مذکور 

شـدگی  نشـینی یـا جانشـینی دستوری های واجی هم ک از فرایندی در مورد این کلمه هیچ
البته بایستی این نکته را در نظر گرفت کـه ازلحـاظ آوایـی بـرای ایـن واژه . شود مشاهده نمی

مـه در دورۀ میانـه ایـن کل. را در فارسی امروز نسبت به فارسی میانه شـاهد هسـتیم تغییراتی
[fræmo:š] ر فارسی امروز د که درحالی ،شده است تلفظ می[færāmuš] ؛شـود تلفظ می 

امـا در  ،همراه بـوده اسـت /fr/یعنی در فارسی میانه تلفظ این کلمه با خوشۀ صامتی آغازین 
درج  /æ/واج فارسی امروز این خوشۀ صامتی آغازین شکسته شده است و بـین دو جـزء آن 

امـا  ،اسـت /u/ به واکـۀ /o/نکتۀ دیگر در مورد تغییرات آوایی تبدیل واکۀ کشیدۀ . شده است
یک از تغییرات واجی مرتبط  همان طور که گفته شد این تغییرات واجی و آوایی مصداق هیچ
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نحوی وضع کاملاً متفاوت است و ـ  اما در مورد فرایندهای صرفی. شدگی نیست با دستوری

کلمـه  برده در چهارچوب نظـری را در مـورد ایـن نحوی نامـ  توان اکثر فرایندهای صرفی می
چراکه  ؛نشینی تثبیت ترتیب واژگانی اتفاق افتاده است برای این کلمه فرایند هم. مشاهده کرد

شـدگی آزاد بـوده اسـت و ایـن کلمـه در فارسـی میانـه  جایگاه ایـن عنصـر قبـل از دستوری
ایـن  کـه درحالیتوانسته همانند هر فعل و صفت دیگری در این زبان ایفـای نقـش کنـد؛  می

توانسـته کـارکرد صـفتی  و کلمۀ مورد نظر تنهـا میاست ورۀ جدید محدود شده جایگاه در د
تر شـده اسـت و امـروز تنهـا  نهایتاً در فارسی امروز این جایگاه بسـیار محـدود. داشته باشد

 و شـدگی دو فرایند جانشـینی جانشین. عنوان فعلیار در فعل مرکّب هستیم شاهد حضور آن به
چراکـه ایـن کلمـه کـه در دورۀ  کرد؛در مورد این کلمه مشاهده  توان شدگی را نیز می اجباری

ای کـه  میانه و بخشی از دورۀ جدید یک واحد واژگانی بوده است، اکنون به طبقۀ نسبتاً بسـته
توان محـدود شـدن  همچنین می). شدگی جانشین(اعضای محدودی دارد منضم شده است 

). شـدگی اجباری( کـردامروز مشاهده  این واژه به حضور در یک جایگاه خاص را در فارسی
شدگی نیز در مورد این کلمه رخ داده است؛ چراکه این کلمه کارکرد زایای پیشین  فرایند فسیل

خود، یعنی توزیع فعلی و صـفتی را از دسـت داده و در عـوض محـدود بـه طبقـۀ خـاص و 
. شـده اسـتعنوان عنصر غیرفعلی در افعـال مرکّـب  یعنی حضور به ،ها دودی از ساختعم

زدایی نیز صورت گرفته است؛ به این صورت که این کلمه کـه در  برای این کلمه فرایند مقوله
ای از فارسـی جدیـد کـارکرد فعلـی  فارسی میانه دارای دو مقولۀ فعل و صفت بـوده، در دوره
 یک از دو مقولـۀ مـذکور را توان هیچ خود را از دست داده است و نهایتاً در فارسی امروز نمی

شده در چهارچوب نظـری، ایـن سـیر تحـولی  با توجه به مفاهیم ارائه .نظر گرفت برای آن در
در نهایت باید به این نکته اشاره . زدایی نحوی مقولهـ  ها چیزی نیست جز فرایند صرفی مقوله

شده در قسمت چهارچوب نظری بـرای ایـن کلمـه  طرحاز فرایندهای نقشی یک  کرد که هیچ
  . تمشاهده نشده اس
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  گول ۵-٢

در زبـان فارسـی بایسـتی را رفتـه اسـت و کـاربرد آن  این واژه در دورۀ میانه بـه کـار نمی
در . های جدید فارسی معاصـر دانسـت دوره ،ندرت و بسیار به های متقدم فارسی جدید دوره

. عنوان صفت کاربرد داشته اسـت و به» ابله، احمق«این دورۀ زمانی واژۀ مورد نظر در معنای 
ادامه در اند،  نقل شده )١٣٨٢(و انوری  )١٣٧٧(دهخدا این کلمه را که در های  رخی از شاهدب

  :بینیم می
  

  )»گول«ذیل : انوری(  .لال و گول باشد و ام کر فردا بچه خواهد که من دلم نمی. ٣١
  خواسـت تـا بـا مـول خـود آن زنی می .٣٢

  

 جمــع گــردد پــیش شــوی گــول خــود
 ج

  )»گول«ذیل : دهخدا(
  

های متقدم فارسی جدید در معنای استخر و تـالاب و بـا  لبته گول با ریشۀ ترکی در دورها
  :مقولۀ واژگانی اسم نیز کاربرد داشته است

  

آن گـول  ]های قورباغـه[تمامـتِ ...  رفتنـد هـر سـال بـه آب گـرم می...  حضرت مولانـا. ٣٣
  )»گول« ذیل: انوری(  .کردند یکبارگی به وقوقه درآمده غلبۀ عظیم می به

 

د و ایـن واژه در افعـال شـو از کاربردهای فـوق مشـاهده نمییک  در فارسی معاصر هیچ
  .یابد عنوان فعلیار تظاهر می به» گول خوردن«و » گول زدن«مرکّبی چون 

یـک از  با در نظر گرفتن نکـات مـذکور بایسـتی خاطرنشـان کـرد کـه بـرای ایـن واژه هیچ
اسـت، امـا غالـب فراینـدهای صـرفی ـ نحـوی نیفتاده اتفاق شدگی  فرایندهای واجی دستوری

نشینی تثبیت  برای این کلمه فرایند هم. کردتوان در مورد این واژه ملاحظه  شدگی را می دستوری
شـدگی آزاد بـوده  ترتیب واژگانی اتفاق افتاده است؛ چراکه جایگاه این عنصـر قبـل از دستوری

توانسـته هماننـد هـر صـفت و اسـم  اصـر میهای متقـدم فارسـی مع است و این کلمه در دوره
که این جایگاه در دورۀ جدیـدتر فارسـی معاصـر  دیگری در این زبان ایفای نقش کند؛ درحالی
. عنوان فعلیار در فعـل مرکّـب ظـاهر شـود تواند به محدود شده است و کلمۀ مورد نظر تنها می

زدایی  شدگی و مقوله سیلشدگی، ف شدگی، اجباری فرایندهای جانشین» فراموش«همچون واژۀ 
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یـک از  در نهایت باید به این نکتـه اشـاره کـرد کـه هیچ. نیز برای این واژه صورت پذیرفته است

  .شود شده در قسمت چهارچوب نظری برای این کلمه مشاهده نمی فرایندهای نقشی طرح
  

  قلمداد ۵-٣
امـا در  ،اسـت که دارای ریشۀ یونانی است در فارسی میانـه وجـود نداشـته» قلم«کلمۀ 

مصـدر » دادن«فارسی جدید از زبان عربی وارد زبان فارسی شده و پس از ترکیب با مصـدر 
دهخدا برای این مصـدر مرکّـب معـانی  نامۀ لغتدر . جود آمده استوبه » قلم دادن«مرکّب 

ذکر شده است » ن و به دروغ خود را منسوب به چیزی دانستنبه حساب آورد ،وانمود کردن«
خـود را « یـا» طـرف قلـم داد خود را بـی«: کردرا برای آن مشاهده ذیل های منثور  وان مثالت که می

بنــابراین  کــرد،تــوان چنـین کــاربردی را مشـاهده  در فارســی امـروز نمی. »داد رئـیس قلـم مــی
اثـر بردر فارسـی امـروز . کننـد زبانان بدسـاخت قلمـداد می های فوق را امروزه فارسی جمله

ای کـه  واژه ؛به وجـود آمـده اسـت» قلمداد«با یکدیگر، واژۀ » داد«و » لمق«ترکیب دو کلمۀ 
در مـورد معنـای مصـدر . رود به کـار مـی» قلمداد کردن«عنوان فعلیار در فعل مرکّب  تنها به
آن مطلب » قلم داده شود«باید این نکته را در نظر گرفت که اگر به مطلبی » قلم دادن«مرکّب 

از نتایجِ ثبت کردن چیـزی، بـه حسـاب آوردن آن خواهـد بـود؛ شود و یکی  ثبت و ضبط می
تـوان معنـای ایـن  با در نظر گرفتن این روابط معنایی برای مصدر مرکّب مذکور می ،بنابراین

مشاهده » قلمداد کردن«چنین شفافیتی در ترکیب  که درحالیدانست؛  مصدر را نسبتاً ترکیبی
  .پردازیم واژۀ فوق می حال به بررسی فرایندهای تاریخی. دشو نمی

نشینیِ تلفیق را بـرای  همتوان فرایند  نشینی و جانشینی واجی تنها می از بین فرایندهای هم
بـه واژۀ مسـتقل » داد«و » قلـم«مرور زمان دو کلمۀ مستقل ؛ چراکه به کرداین واژه مشاهده 

معتقدنـد  (Heine & Reh 1984)همان طور که اشاره شد، هاینه و ره . اند تبدیل شده» قلمداد«
. شـود یمافزایی و ادغام تقسـیم  افزایی، وند بست فرایند تلفیق به چهار مرحلۀ ترکیب، واژهکه 

. فرایند ترکیـب رخ داده اسـت ،»داد«و » قلم«به دلیل ترکیب دو تکواژ  ،در مورد واژۀ مذکور
ن نکتـه را در شدگی برای این واژه باید ایـ نحوی دستوریـ  پیش از بررسی فرایندهای صرفی
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در دورۀ فارسی جدید به وجود آمده اسـت و پـیش از ایـن دوره » قلمداد«نظر گرفت که واژۀ 

ای بـین صـورت  توان مقایسـه ؛ بنابراین نمیوجود ندارداز آن در متون مکتوب  ای سابقههیچ 
 توان از حیـث فراینـدهای نمیبه همین دلیل . امروزی این واژه و صورت پیشین آن انجام داد

مگر این که واژۀ مورد نظـر  ،ای برای این واژه متذکر شد شدگی نکته نحوی دستوریـ  صرفی
کنیم کـه در ایـن صـورت   مقایسه ،»داد«و » قلم«یعنی دو واژۀ  ،دهندۀ آن را با اجزاء تشکیل

مشاهده کـردیم، بـرای ایـن واژه نیـز ملاحظـه » فراموش«تمامی فرایندهایی را که برای واژۀ 
. زدایی شدگی و مقولـه شدگی، فسیل شدگی، جانشین د؛ فرایندهایی همچون اجباریخواهیم کر

عنوان فعلیـار در  تنهـا بـه» فراموش«بایستی به این نکته نیز اشاره کرد که این واژه نیز همانند 
بندی  های پیشین اشاره شد ازلحاظ مقوله شود و همان طور که در بخش فعل مرکّب ظاهر می

در . شدۀ کلمه در زبـان فارسـی قـرار داد های شناخته یک از مقوله را ذیل هیچتوان آن  نیز نمی
ای که در مورد معنای این واژه صورت گرفـت  نهایت باید خاطرنشان کرد که با توجه به اشاره

  . کردنشینی امتزاج را برای واژۀ مذکور مشاهده  توان فرایند نقشی و هم می
  

  برطرف ۴-۵
» طـرف«بـا » بر«اثر ترکیب بر ،ه وجود نداشته و در فارسی جدیددر فارسی میان هواژاین 
معنای فعلی نیز برای ایـن (است » گوشۀ چشم«یا » چشم«ای با اصل عربی به معنی  که واژه

. تولیـد شـده اسـت برطـرفواژۀ  ،)کلمه در زبان عربی وجود دارد که مـورد نظـر مـا نیسـت
چشم داشته است، گسترش معنـایی پیـدا که معنای گوشۀ » طرف«معنایی نیز کلمۀ  ازلحاظ

نکتۀ دیگر . شود سمت و کنار هر چیزی از آن استفاده می و کرده و امروزه برای اشاره به گوشه
گوشـه و » در /بر«در مورد معنای این واژه این است که ازآنجاکه نتیجۀ قرار گرفتن هر چیزی 

/ تدریج این معنای ناپدید ت، بهپنهان ماندن آن شیء اس /جایی، معمولاً ناپدید/ طرف چیزی
بنـابراین امـروزه . پنهان ماندنِ مکانی گسترش پیدا کرده و معنای از بین رفتن پیدا کرده است

نکتۀ دیگر این است کـه ایـن . از بین بردن و نابود کردن است» برطرف کردن«یکی از معانی 
هماننـد . کنـد رکّب تظاهر پیـدا میعنوان فعلیار در افعال م واژه نیز همانند دو واژۀ قبل تنها به
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شـدگی تنهـا  نشـینی و جانشـینی واجـی فراینـد دستوری از بین فرایندهای هم» قلمداد«واژۀ 
؛ چراکـه کـردگیری این واژه مشـاهده  نشینیِ تلفیق را در سیر تاریخی شکل همتوان فرایند  می

بـا یکـدیگر ت، اسـمراحـل تلفیـق  ۀطی فرایند ترکیب کـه از جملـ» طرف«و » بر«دو کلمۀ 
بر اساس توضیحات مربوط به این واژه . اند را به وجود آورده» برطرف«اند و واژۀ  ترکیب شده

ای از فارسی  با مقولۀ صفت در دوره» شده و نابود تلف«، این واژه در معنای فرهنگ سخندر 
  : جدید کاربرد داشته است

  

  ) »برطرف«ذیل : انوری(  .ام همقتول و برطرف دید... صد نفر از معاندین خود را . ٣۴
  

عنوان  و واژۀ مـذکور تنهـا بـه کـردتوان چنین کاربردی را مشـاهده  امروزه نمی که درحالی
روی داده با توجه به ایـن تغییـر کـه در فارسـی جدیـد . رود فعلیار در افعال مرکّب به کار می

تـوان  را می» موشفرا«نحوی مربوط به کلمۀ ـ  است، باید گفت که تمامی فرایندهای صرفی
، هـیچ فراینـد »فرامـوش«همچنین برای این واژه نیز همانند . برای این واژه نیز در نظر گرفت

  .رخ نداده است ای نقشی
  

  برگزار ۵-۵
بـه عقیـدۀ . اسـت» انجام دادن، اجرا کردن«در زبان پهلوی  wizārdanمعانی جملۀ از 

. تحـول پیـدا کـرده اسـت» گزاردن«همین واژه است که در فارسی جدید به ) ١٣٩٠(صادقی 
وی . بنــابراین شــروع بررســی تــاریخی مــا در مــورد ایــن واژه از زبــان پهلــوی خواهــد بــود

در هر دو زبان پهلوی و فارسی پیشوندهای فعلی بـه دو منظـور تقویـت و تغییـر «کند که  خاطرنشان می
صورت  ،کند بیان میوی چنان که  بنابراین آن. )۶: همان(» شوند معنای افعال ساده به آنها افزوده می

یعنـی  ؛چیزی جز خود این معنی نیسـت» انجام دادن«به معنی » گزاردن«شدۀ معنی  تقویت
های تـاریخی  پس از بررسی )همان(صادقی . است» انجام دادن«به همان معنای » برگزاردن«

در » تنبرگذاشـ«رسـد کـه  به ایـن نتیجـه می» برگذاشتن«و » برگزاردن«در مورد دو صورت 
نویسـان  اصلاً در زبـان فارسـی وجـود نداشـته اسـت و برخـی فرهنگ» انجام دادن«معنای 

در نظـر » انجـام دادن«در معنای » برگزاردن«اشتباه آن را مترادف  همچون دهخدا و انوری به
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و مجـازاً » بـالا نهـادن، بـالاتر بـردن«به معنی » برگذاشتن«به عقیدۀ وی صورت . گیرند می

معانی دیگر این واژه در عبـارت  ۀاز جمل. است» ی را بالاتر از دیگران قرار دادنجایگاه کس«
» عبـور دادن او از پـیش او«، صـادقیطبـق نظـر  ،»برگذاشتن کسی به کسی یا پیش کسـی«

  . است» پیشکش، هدیه«دهخدا  نامۀ لغتبر اساس » برگذار«معنای دیگر . است
در » برگـزاردن«عنـوان سـتاک حـال مصـدر  در بخشی از فارسی جدید بـه» برگزار«واژۀ 

دهخـدا تظـاهر ایـن  نامۀ لغتاز ذیل های  شاهد. رفته است ترکیبات فعلی مضارع به کار می
   :دنده واژه را در جملات آن زمان نشان می

  

  )»برگزاردن«ذیل : دهخدا(   .چندکار سلطان مسعود برگزارد همه بانام .٣۵
  )جا همان(   .برگزارد کارها همه این مرد می .٣۶

  

  : کردمشاهده  فرهنگ سخنتوان برای کاربرد مذکور در  شاهد دیگری را نیز می
  

  .ما را ناچار به حاکمی حاجت باشد که حکم ما بکند و شغل ما را برگزارَد. ٣٧
  ) »برگزاردن«ذیل : انوری(

  

دیگـر شـاهد حضـور سـتاک حـال  ،»برگزاردن«با از بین رفتن مصدر  ،در فارسی امروز
عنوان فعلیـار در فعـل  در زبان فارسی نیستیم؛ در عوض ستاک مـورد نظـر تنهـا بـه» گزاربر«

بـرای واژۀ  فرهنـگ فارسـیدر ) ١٣٧٨(معـین البته  .کند ایفای نقش می» برگزار کردن«مرکّب 
را ذکر کرده و معتقد است ایـن واژه دارای مقولـۀ صـفت » شده اجراشده، انجام«فوق معنای 

توان این واژه را با در نظر  های پیشین اشاره شد نمی ن طور که در بخشهما که درحالیاست؛ 
از یـک  هیچمتعلـق بـه  ،نمونـه یعنـی نظریـۀ پیش ،بنـدی ترین رویکـرد مقوله گرفتن منعطف

با توجه به توضـیحات فـوق و . های واژگانی زبان فارسی از جمله مقولۀ صفت دانست مقوله
اضـافه شـده » گـزاردن«بـه » ـبرـ«جدید پیشوند فعلی در نظر گرفتن این نکته که در فارسی 

همچنـین . نشینی تلفیق از نوع وندافزایی برای ایـن واژه اتفـاق افتـاده اسـت است، فرایند هم
ــرفی می ــدهای ص ــامی فراین ــوان تم ــرای واژۀ ـ  ت ــده ب ــوی ذکرش ــوش«نح ــی  ،»فرام یعن

؛ کردن واژه نیز مشاهده زدایی را برای ای شدگی و مقوله شدگی، فسیل شدگی، جانشین اجباری
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ای از فارسـی جدیـد از زایـایی  کـه در دوره» برگـزاردن«توضیح اینکه سـتاک حـال مصـدر 
رفته است، امروزه مقولۀ پیشـین  های مضارع به کار می برخوردار بوده و برای تمامی تصریف
 توضـیحات مربـوط بـه. عنوان فعلیار محدود شده اسـت خود را از دست داده و به حضور به

های پیشین ارائـه شـده اسـت و تکـرار آن در  نحوی در قسمتـ  از فرایندهای صرفی هریک
  . ای وجود ندارد برای این واژه هیچ فرایند نقشی. زائد استمورد این کلمه 

  
  فروگذار ۶-۵

عنوان ستاک حالِ دو مصـدر  ای از فارسی جدید به در دوره» برگزار«این واژه نیز همچون 
 نامـۀ لغتاز ذیـل های  شـاهد. اسـتکـرده  میایفـای نقـش » روگذاردنف«و » فروگذاشتن«

  : دهد دهخدا تظاهر این واژه را در جملات آن زمان نشان می
  

   )»فروگذاشتن«ذیل : دهخدا(   .تدبیر آن است که ما این کار را فروگذاریم. ٣٨
  ) اج همان(    .ۀ کارها فروگذاشت و فرخی را برنشاند و روی به امیر نهادجمل. ٣٩

  

مشـترک » فروگـذار«بـرای واژۀ  فرهنگ سـخنو  نامه لغتبه جز کارکرد مذکور، آنچه در 
اسـت و تنهـا در » که در انجام کـاری کوتـاهی ورزد کننده در کاری، آن اهمال«است معنای 
  : یک شاهد برای آن ارائه شده است  فرهنگ سخن

  

  )»فروگذار«ذیل : انوری(  .ام که در خدمتگزاری فروگذار نباشم به او قول داده .۴٠
  

این واژه را صفت یا اسـم  فرهنگ سخن، »کننده در کاری اهمال«با توجه به همین معنیِ 
امروزه واژۀ مورد نظر به طـور مسـتقل و بـدون کمـک همکـرد بـه کـار  که درحالیداند؛  می
و » ورزدکه در انجام کاری کوتاهی  کننده در کاری، آن اهمال«رود و برخوردار از معنای  نمی

اهمـال، «یکی دیگر از معانی این واژه به عقیدۀ دهخدا، . مقولۀ واژگانی اسم یا صفت نیست
بـرای  کـه درحالیداند؛  است و با توجه به این معنی آن را اسم مصدر مرکّب می» فروگذاشت

نـه سـتاک حـال » فروگـذار«در فارسـی امـروز واژۀ . کنـد نمیاین معنا هیچ شـاهدی ارائـه 
 ،است و نه صفت یا اسـم مصـدر مرکّـب؛ بـه عبـارت دیگـر» فروگذاردن«یا » نفروگذاشت«
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و صفتی یا اسمی، در فارسـی امـروز بـه حضـور ) ستاک مضارع(ای با دو کارکرد فعلی  واژه
یـا » گذاشـتن«و » ـفروـ«به دلیـل ترکیـب . عنوان فعلیار در فعل مرکّب محدود شده است به
رخ داده نشینی تلفیـق از نـوع ونـدافزایی  اژه فرایند همدر فارسی جدید  برای این و» گذاردن«

نحـوی و نقشـی کـاملاً شـبیه واژۀ ـ  فراینـدهای صـرفی ازلحـاظوضـعیت ایـن واژه . است
فقـط . کنیم مـیاز تکرار توضیحات مربوط به این فرایندها پرهیـز  ،بنابراین ؛است» فراموش«

کـه در » فروگذاشتن«و آن هم اینکه نیم کای را دربارۀ معنای این واژه خاطرنشان  بایستی نکته
نیز یافتـه » ترک کردن و رها کردن«بوده است، مجازاً معنای » پایین گذاشتن«اصل به معنای 

به سمت مفهـوم » رها کردن«به عبارت دیگر، حرکتی از سمت مفهوم عینی و فیزیکی . است
  . انتزاعی آن صورت گرفته است

  
  برانداز/ ورانداز ۵-٧

دهـد کـه در فارسـی میانـه  نشان می (Mackenzie 1971)مکنزی  رهنگ پهلویفنگاهی به 
حدس زدن و تخمین «در معنای  [handāz]با بن مضارع [handāxtan] صورت مصدری 

عنوان یکـی از  بـه» سـنجیدن«معنـای  سخنو  عمیددر دو فرهنگ . وجود داشته است» زدن
ای از فارسـی جدیـد از مصـدر  دوره بنـابراین در. ذکر شده است» برانداختن«معانی مصدر 
ستاک حال » برانداز /ورانداز«شده است و واژۀ  های گذشته و حال ساخته می مذکور صورت

علاوه بر کارکرد اسـم مصـدری کـه دهخـدا ، )١٣٧٨(همچنین معین . استبوده این مصدر 
جامـه و (اندازه «اند، بدون ذکر شاهد، دو معنای  نیز به آن اشاره کرده) ١٣٧١(و عمید ) ١٣٧٧(

و مقولۀ واژگانی آن را در این کارکرد اسم در آورده را نیز برای این واژه » و نقشه، مسوده) غیره
هـای  نگاه دقیـق بـرای بررسـی ویژگی«که برای معنای  فرهنگ سخنجز  به. گرفته استنظر 

در  و مقولۀ اسم مصدری این واژه شاهدهایی را ذکر نمـوده اسـت،» کسی یا جزئیات چیزی
شـاهدهای . کـردتوان مشاهده  های عمید، معین و دهخدا شاهدی را نمی از فرهنگیک  هیچ

  :اند ذیلبرای این واژه به قرار  فرهنگ سخن
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 .یاب و شیء عجاب بودم من مشغول تماشا و ورانداز این مخلوق کم. ۴١

  )»ورانداز«ذیل : انوری(  
    .مال بازیافته بودیمسن و جهای قدی مشغول برانداز حُ  در جلو آینه. ۴٢

  )»برانداز«ذیل : همان( 
  )جا همان(  .کرد تا از برانداز قدسی بگریزد به سقف نگاه می. ۴٣

  

زبانان معاصـر کـاملاً بدسـاخت  های فـوق بـرای فارسـی در جمله» برانداز«اگرچه واژۀ 
مصدری جای آن از صورت  رود و به هایی به کار نمی گاه در چنین ساخت تقریباً هیچ، نیست

نیـز بـه » اندازه یـا نقشـه«کاربرد اسمی این واژه در معنای . شود استفاده می» برانداز کردن«
گونـه خلاصـه کـرد کـه  گفته را این توان موارد پیش بنابراین می. طور کامل منسوخ شده است

در ) اعم از اسم مصـدر و اسـم عـام(و اسمی ) ستاک حال(با دو مقولۀ فعلی » برانداز«واژۀ 
عنوان فعلیـار در فعـل مرکّـب شـده و  ای از فارسی جدید، امروزه محدود به حضـور بـه هدور
 ازلحـاظبنابراین وضعیت ایـن واژه . را از دست داده استخود  ها و کارکردهای پیشین مقوله

نحوی و نقشی کـاملاً شـبیه ـ  فرایندهای صرفی ازلحاظو » فروگذار«فرایندهای واجی شبیه 
  .است» فراموش«واژۀ 

  
  محسوب ۵-٨

توان اثری از این واژه در فارسی میانه مشاهده کـرد و  با توجه به عربی بودن واژۀ مذکور نمی
واژۀ مورد نظر که در زبان عربی اسم مفعول است، . باید سابقۀ آن را در فارسی جدید پی گرفت

های منثـور  هدشا. ها دارای کارکرد اِسنادی بوده است ای از فارسی جدید همانند صفت  در دوره
  :سازد خوبی نمایان می اند، کارکرد اِسنادی این واژه را به نقل شده فرهنگ سخنذیل که در 

  

  . محسوب باشدآنچه ناصر خواهد به وی دهد و خطی بستاند تا وی را . ۴۴
  )»محسوب«ذیل : انوری(

  .تو قابل اعتراض نیس محسوب استحکم صادر از دیوان تمیز، در هر حال، حضوری . ۴۵
  )جا همان(
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  :دکن دهخدا نیز برای این کلمه شاهدی منظوم ارائه می

  

ــی .۴۶ ــر م ــوب نظ ــدر راه محب ــت ان   داش
  

 ست محسـوب بودهکه در ذاتش همان 
 جج

  )»محسوب«ذیل : دهخدا(
  

کـه در همـۀ » شده، به حساب آمـده شده، شمرده به شمار آورده«با توجه به معنی صفتیِ 
عنوان یکی از معانی این واژه ذکر شده است و همچنین در نظر  ههای مذکور مشترکاً ب فرهنگ

ای از فارسـی جدیـد از مقولـۀ  تـوان گفـت ایـن واژه در دوره سنادی فوق، میگرفتن کارکرد اِ 
توان کارکرد اسنادی فـوق را مشـاهده  بوده است؛ اما در فارسی معاصر نمیبرخوردار صفت 
در فارسـی معاصـر ). گزارش شـد ٣-٢مت در قس» محسوب بودن«بدساختی زنجیرۀ ( کرد

بنـابراین ایـن  ؛»محسوب«رود نه واژۀ  به کار می» شده محسوب«برای بیان معانی فوق، واژۀ 
  . رود عنوان فعلیار در فعل مرکّب به کار می های پیشین امروزه تنها به واژه نیز همانند سایر واژه
شـدگی  شینی یا جانشینی واجی دستورین های هم یک از فرایند توان هیچ برای این کلمه نمی

را مشاهده کرد، اما با توجه به از بین رفتن مقولۀ واژگانی پیشـین آن، یعنـی صـفت، در فارسـی 
معاصر و همچنین تثبیـت جایگـاه آن در فارسـی امـروز، تمـامی فراینـدهای صـرفی ـ نحـوی 

بنـابراین، در سـیر تحـول برای این واژه نیز قابل شناسایی است؛ » فراموش«شده برای کلمۀ  ذکر
شـدگی،  اجباری شـدگی، این واژه فرایندهای صرفی ـ نحوی تثبیـت ترتیـب واژگـانی، جانشین

از فراینـدهای یـک  هیچهمچنـین بـرای ایـن واژه . زدایی رخ داده اسـت شدگی و مقوله فسیل
  .استرخ نداده شدگی  نقشی دستوری

  
  منتقل ۵-٩

دلیل عربی بودن قطعاً در فارسی میانه وجـود نداشـته به  ،این واژه نیز، همانند واژۀ پیشین
ن ق «از ریشـۀ . است و باید ورود آن را به زبان فارسی متعلق به دورۀ فارسی جدیـد دانسـت

» شـونده و قابـل حرکـت جا هجاب«به معنی » مُنتَقِل«در زبان عربی از باب افتعال صورت » ل
ی بایستی خاطرنشـان کـرد ایـن اسـت کـه ای که در مورد این کلمه در زبان فارس نکته. است
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و انـد  آوردهرا برای ایـن واژه » جاشده هیافته یا جاب انتقال«های فوق معنای  اگرچه همۀ فرهنگ

تـوان مثـال یـا شـاهدی را  از آنهـا نمییک  هیچاند، در  آن را برخوردار از مقولۀ صفت دانسته
ها برای این واژه  معنایی که فرهنگ در مورد. کردبرای کاربرد این کلمه بدون همکرد مشاهده 

شده بـرای ایـن  اند نیز بایستی به این نکته اشاره کرد که در فارسی امروز معنای ذکر ذکر کرده
توان به آن اختصاص داد که کلمۀ مـورد نظـر را بـا صـفت مفعـولی  می  کلمه را تنها هنگامی

اسـت کـه » شده منتقل«ن کلمۀ به عبارت دیگر، در زبان فارسیِ امروز ای. همراه کرد» شده«
با در نظر گرفتن این . »مُنتَقِل«رود، نه کلمۀ  به کار می» جاشده هیافته یا جاب انتقال«در معنای 

تنهایی  های زبان فارسی شاهد یا مثالی را برای کاربرد این کلمه به از فرهنگیک  هیچنکته که 
اسـت و   قـط دارای همـین کـاربرد بـودهاند، احتمالاً پس از ورود به زبان فارسی ف ذکر نکرده

تـوان آن را از  با درنظر گـرفتن ایـن فـرض، نمی .صورت مستقل به کار نرفته است گاه به هیچ
توانـد در صـورت  همان طور که گفته شد این کلمه تنها می. شدگی دانست مصادیق دستوری

شـده   رد فسـیلهمراه شدن با یک همکرد در جملات زبان فارسی ظاهر شود و در این کـارب
  . است

ای از کلمات عربی است که پس از ورود به زبـان فارسـی چنـین  کلمۀ مذکور فقط نمونه
ای  کلمـه کرد؛اشاره » منفجِر«توان به کلمۀ  ای دیگر می عنوان نمونه به. اند وضعیتی پیدا کرده

ماننـد آن و » شد«، »کرد«بایستی حتماً با یک جزء واژگانی دیگر همچون » منتقل«که مانند 
  . همراه شود تا بتواند در جملات زبان فارسی نقش ایفا کند

های فوق برای این واژه آن را در  فرض دوم این است که با وجود عدم ارائۀ مثال در فرهنگ
برخوردار از مقولۀ صـفت  ،ندکن ها اشاره می چنان که این فرهنگ آن ،ای از فارسی جدید دوره

توجه به عدم برخـورداری ایـن واژه از مقولـۀ صـفت در فارسـی با  ،بدانیم که در این صورت
 ازلحـاظدر این صورت وضـعیت آن . شدگی بدانیم بایستی آن را از مصادیق دستوری ،امروز

  . خواهد بود» فراموش«شدگی همانند کلمۀ  فرایندهای مربوط به دستوری
نـد و آن هـم دارای یک مشخصۀ مشـترک بودکردیم که در این قسمت بررسی را کلماتی 
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همچنـین . عنوان فعلیار در فعل مرکّب است اینکه تنها کارکردشان در فارسی امروز حضور به

. اند شدگی از این ویژگی برخوردار شـده راثر فرایند دستوریبکه تقریباً همۀ آنها شد مشخص 
آیـد کـه در اثـر حاضـر در  شده در این بخش این نتیجه به دسـت می با توجه به مباحث طرح

شدگی مورد توجـه قـرار گرفتـه  مینۀ به وجود آمدن فعل مرکّب تنها بخش مربوط به دستوریز
مقولـۀ . اسـتشـده شدگی بـه پژوهشـی دیگـر موکـول  است و فرایندهای مربوط به واژگانی

  . کنیم میدر بخش بعد بررسی را واژگانی کلمات فوق 
  
  فعلیار محض .۶

ین نتیجه به دسـت آمـد کـه در جـدول شده در بخش سوم اثر حاضر ا های طرح از بحث
را برحسب معیارهـای چهـار حـوزۀ » محسوب«و » فراموش«توان دو کلمۀ  مورد نظر ما نمی

همچنـین بـا بررسـی مـلاک کـاربرد . معنا، صرف، نحو و کاربرد ذیل طبقۀ صفت قـرار داد
ی به ای مقولۀ فعل در زبان فارس توان این کلمات را جزو اعضای حاشیه که نمیشد مشخص 
هـای  ای حوزه نمونـه های اعضای پیش اما فعل نبودن این کلمات برحسب ملاک. شمار آورد

ای کـه اکنـون بـه بررسـی آن  لهئدیگر همچون صرف و نحو مورد بررسی قرار نگرفـت؛ مسـ
نمونۀ فعل در زبان فارسی ستاک فعلی هسـتند  اعضای پیش ،ازنظر صرفی. خواهیم پرداخت

  :که کلمات مورد نظر ما این ویژگی را ندارند رند، درصورتیگی های فعلی می و شناسه
  

  .موضوع را فراموشیدند * .۴٧
  .او را دانشمند محسوبیدند * .۴٨

  

در فارسی میانه سـتاک  framōšکلمۀ  ،همان طور که در بخش پیشین اشاره شداگرچه، 
  .استبوده  danīframōš /framuštan حال مصادر
هـای فعلـی دارنـد و  نۀ مقولۀ فعل توزیعی همچون گروهنمو نحوی اعضای پیش ازلحاظ

از یـک  هیچکـه  درصـورتی ؛یـا آنهـا را منفـی کـردو مثال آنها را با قید توصیف برای توان  می
  :ها را ندارند کلمات ما این ویژگی
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  نفراموش موضوع * .۴٩
  نمحسوب مطلب * .۵٠

  

  .زبان فارسی دانست توان این کلمات را متعلق به مقولۀ فعل در بنابراین نمی
. پـردازیم ای مقولـۀ اسـم می نمونه حال به بررسی شباهت کلمات مذکور با اعضای پیش

های  صرفی، ستاک اسمی هستند و وندهای تصـریفی سـتاک ازلحاظها در زبان فارسی  اسم
اضـافه شـدن  کـه درحالیپذیرنـد،  را می» انــ «یـا » هـاــ «اسمی همچون علامت جمـع 

  :شود میبه کلمات فوق موجب بدساختی ترکیب پسوندهای مذکور 
  

  فراموشان/ ها فراموش * .۵١
  محسوبان/ ها محسوب *. ۵٢

  

هـای اسـمی هسـتند و مـثلاً در  نحوی دارای توزیع گروه ازلحاظنمونۀ اسم  اعضای پیش
توان  اما این ویژگی را نیز نمی ،شوند روند یا فاعل و مفعول واقع می ساخت اضافی به کار می

  :کردی کلمات مذکور مشاهده برا
  

  فراموشِ سؤال * .۵٣
  محسوبِ موضوع * .۵۴
  .فراموش مطلب او را شرمنده کرد * .۵۵
  .محسوبِ کار او را موفق کرد * .۵۶
  .فراموش را از سر گرفت * .۵٧
  .محسوب را پایان داد * .۵٨

  

کـاربردی  اظازلحـنمونۀ اسم، نام افراد یا اشـیاء هسـتند و  اعضای پیش ،معنایی ازلحاظ
کلمات مذکور نه نام افراد و اشیاء هستند و نه نقش ارجاعی  که درحالینقش ارجاعی دارند؛ 

  . توان آنها را به مقولۀ اسم نیز متعلق دانست بنابراین نمی. دارند
  .  نداردحرف اضافه نبودن این کلمات نیز به قدری واضح است که نیاز به هیچ توضیحی 

ها همین دو کلمه برخوردار از ویژگی فوق بودنـد قطعـاً اختصـاص اگر در زبان فارسی تن
های پیشـین نیـز  اما همان طور که در بخش ،رسید یک نام جدید به آنها اقتصادی به نظر نمی
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راثـر یـک فراینـد باشاره شد، این کلمات تنها تعدادی از اعضای یک طبقۀ جدید هستند کـه 

اند و بـا جسـتجوهای بیشـتر  پیدا کرده ای یشدگی چنین ویژگ تاریخی تحت عنوان دستوری
قاعدتاً تعداد این کلمات محدود  ،؛ هرچندکردتوان موارد بیشتری از این گروه را مشاهده  می

تـلاش . رو هسـتیم نـه یـک طبقـۀ واژگـانی بـاز هو مشخص است و با یک طبقـۀ بسـته روبـ
دۀ فعل، اسـم، صـفت و ش برای قرار دادن این کلمات ذیل یکی از طبقات شناخته گاننگارند

نمونـه  حرف اضافه حتی با قائل شـدن بـه رویکـردی بسـیار منعطـف همچـون نظریـۀ پیش
شـود بـه ایـن دلیـل کـه کلمـات فـوق در فارسـی امـروز  بنابراین پیشنهاد می. نتیجه ماند بی
روند و حتماً باید با یک همکرد همراه شوند تا ترکیبات  وجه به طور مستقل به کار نمی هیچ به

که متأثر از کـارکرد   ای گذاری نام ؛بنامیم» فعلیار محض«، آنها را داشته باشیمساختی  خوش
گذاری  اشکالی که ممکن است برای این نام. فرد این کلمات است نحوی منحصربهـ  صرفی

های دنیا مشاهده نشده است و این  از زبانیک  هیچای در  طرح شود این است که چنین طبقه
گونـه پاسـخ داد کـه ایـن  تـوان ایـن پرسش فوق را می. ود به زبان فارسی استنام صرفاً محد

عنوان فعلیار در سـاختمان  جز حاضر شدن به یعنی وجود کلماتی که به ،فرد ویژگی منحصربه
تنهـا در ایـن زبـان  ،در زبـان ندارنـد ای صـرفی و معنـایی و فعل مرکّب هیچ تظاهر نحـوی

اطرنشان کرد کـه ممکـن اسـت ایـن شـرایط، یعنـی همچنین بایستی خ. مشاهده شده است
گذاری مذکور بـرای ایـن کلمـات، یـک وضـعیت  عنوان فعلیار و بالطبع نام حضور صِرف به

نمونـۀ  های آیندۀ زبان فارسـی ایـن کلمـات بـه یکـی از اعضـای پیش موقتی باشد و در دوره
  .طبقات متعارف واژگانی متمایل شوند

بندی کلمات در زبان فارسی در  ا رویکردی برای مقولهنمونه ر اگر چهارچوب نظری پیش
و » فرامـوش«جز  به(توانیم تمامی اعضای طبقۀ ناهماهنگ با زیرطبقۀ حالتی  نظر بگیریم می

را بـه ترتیـب  (Karimi-Doostan 2011)دوسـتان  در کریمی  و زیرطبقـۀ رویـدادی) »محسوب«
ت تنها عضو طبقۀ ناهماهنگ در زبـان های صفت و اسم بدانیم؛ در این صور متعلق به مقوله

توان حتی در حاشـیه و  خواهد بود که اعضای آن را نمی» فعلیار محض«فارسی همین طبقۀ 
  . شدۀ کلمه در زبان فارسی قرار داد های شناخته لبۀ مقوله
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  گیری نتیجه .٧

هـای پیشـین زبـان  برخـی از کلمـات در دورهشـد کـه های درزمانی مشخص  با بررسی
شان  اما در فارسی امروز مقولۀ واژگانی ،اند ارای مقولۀ واژگانی و کارکرد مستقل بودهفارسی د

برای تجزیه و . روند عنوان فعلیار در افعال مرکّب به کار می اند و امروزه تنها به را از دست داده
 (Croft 2003)شدگی، رویکـرد کرافـت  ها در چهارچوب نظریۀ دستوری تحلیل تاریخی داده

که تقریباً برای تمامی این کلمات فرایند گشت ها مشخص  و پس از بررسی دادهشد ب انتخا
نحوی و نقشی موجـود در ـ  از میان فرایندهای واجی، صرفی. شدگی رخ داده است دستوری
شدگی، برای برخی از کلمات فرایندهای واجی صورت پذیرفتـه بـود، بـرای تقریبـاً  دستوری

نحوی رخ داده بود و برای تعداد بسیار اندکی نیز فراینـدهای  ـ همۀ کلمات فرایندهای صرفی
موضوع دیگری که در اثر حاضر مورد بررسی قرار گرفت بحث مقولۀ . نقشی اتفاق افتاده بود

در آثار پیشـین مقولـۀ واژگـانی تعـداد انـدکی از کلمـات پـژوهش . واژگانی این کلمات بود
بـا زیـربخش » طبقـۀ ناهماهنـگ«یـا » ای  صـفات گـزاره«هـایی چـون  حاضر با معرفی نام

در اثـر حاضـر، پـس از برشـمردن مشـکلات ایـن . مورد بررسی قـرار گرفتـه بـود  »حالتی«
  . کردیمبرای این کلمات وضع را » فعلیار محض«در نهایت مقولۀ واژگانی  ،ها گذاری نام

  
  منابع

دکتری، دانشگاه  ۀنام ، پایانرسیتوصیف و تحلیل پدیدة دستوری شدن در زبان فا، )١٣٨٣(استاجی، اعظم 
  فردوسی مشهد؛

  ، سخن، تهران؛فرهنگ بزرگ سخن، )١٣٨٢(انوری، حسن 
گانگاهی تازه به دستور زبان، )١٣٨٠(باطنی، محمدرضا    تهران؛ ه،، آ

کارشناسـی  ۀنامـ ، پایانمواردی از دستوری شدن و واژگـانی شـدن در زبـان فارسـی، )١٣٧۶(خباز، مجید 
  تربیت مدرس؛ارشد، دانشگاه 

  تهران؛ ،،دانشگاه تهراننامه لغت، )١٣٧٧(اکبر  دهخدا، علی
 تهران؛ ،شناس،نشر مرکز محمد حق علی ۀ، ترجمشناسی تاریخ مختصر زبان، )١٣٧٠(اچ . بینز، آرار

، بررسی پیدایش و تحول افعال کمکی فارسی نوین در چارچوب دستوری شدن، )١٣٨٢(سبزواری، مهدی 
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  اسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی؛نامۀ کارشن پایان

  ؛١۵-٢صص ):  بهمن( ۴، ش نویسی فرهنگ ،»برگزار یا برگذار«، )١٣٩٠(اشرف  صادقی، علی
  تهران؛ ،، فرهنگ معاصرفرهنگ معاصر فارسی، )١٣٨١( همکارانصدری افشار، غلامحسین و 

 ٢۶پیاپی  ،٢، ش ٧، د فرهنگستان نامۀ، »فعل مرکّب در زبان فارسی«، )١٣٨۴(الدین  طباطبایی، سیّد علاء
 ؛٣۴-٢۶صص ): شهریور(

، ۴، ش ٨، د نامـۀ فرهنگسـتان، »های اِسنادی و سببی در زبـان فارسـی ساخت«، )١٣٨۵(زاده، امید  طبیب
  ؛۶٨-۶١صص ): زمستان( ٣٢پیاپی 

  تهران؛ ، امیرکبیر،٨، چ فرهنگ عمید، )١٣٧١(عمید، حسن 
صـص : ٣، ش دسـتور، »فارسـی زبان در ای گزاره صفات و سامیا«، )١٣٨۶( غلامحسین، دوستان کریمی

 ؛٢٠٢-١٨٧

مجلـۀ ، »فارسـی در کـلام اجزای به ای حوزه رویکرد«، )١٣٨٨( ذاکر غلامحسین و آرمان، دوستان کریمی
 ؛۴۵-٢٧، صص ١٠ش ، شناسی زبان و زبان

  ، مشهد؛،دانشگاه فردوسی مشهدشناسی سیر زبان، )١٣٨١(الدینی، مهدی  ةمشکو
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  ؛١۶۵-١۴٩، صص ٢ش 
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های  مجلۀ پژوهش ،»شدگی و بسط استعاری دستوری«، )١٣٩١(مهند  نغزگوی کهن، مهرداد و محمد راسخ
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